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 خن سردبیرس

است، کاری  شدن فشردهحد خفهدر روزگاری که فشار اقتصادی گلوی مردم را تا  ادبیّاتو هنر پرداختن به 

ین و ا کندخاطر میهر انسانی را آزردهدر این روزها ت مردم . دیدن رنج و مشقّفرسااست دشوار و طاقت

این پرسش اساسی برای هر  روزگاریاست. در چنین  فرساترو ادبیات طاقتبرای اهالی هنر  خاطریآزرده

تواند نمیکه ها برای کسی رداختن به این مقولهو اصلاً پچرا ادبیات؟ چرا هنر؟ شود که اندیشمندی مطرح می

که به آنها ها این نیست من از طرح این پرسش تواند داشته باشد؟ غرضیک شکم سیر غذا بخورد چه معنایی می

آنچه برای ما در این برهه از اما یقین دارم های من هم شاید نتواند کسی را قانع کند. بته پاسخپاسخ بدهم و ال

مان را هنری و فرهنگیادبی، های ها و داراییداشته کار کنیم و اندکسخت  تاریخ مهم است این است که 

تلخ و تاریکی از این ه است. روزهای به چشم خود دیدتر از این را هم حفظ کنیم. این سرزمین روزهای سخت

ماند هنر و ادبیات گذرد و آنچه میگوید. این روزها میدست در تاریخ ما کم نبوده است. این را تاریخ به ما می

 را تا این روزهای تلخ «خواهد ماند»، و ما در این شبان دیرپا باشد دل بخشیتا تسلّ «هست»است. هنر و ادبیات 

 روایت کند.برای آیندگان 

تقدیم کرمانشاهی  برجستة نویسخوش خطّاط و ،به جناب آقای استاد عبدالله جواریرا نامة قلم فصل نهم شمارة

های فراوانی برای شهر و از بزرگان روزگار ماست که در طول عمر با برکتشان منشأ خیر و خوبی ایشان. ایمکرده

و این دعای حافظ را  ش را آرزو داریمخو و دل   تن سالماین عزیز از خدای متعال برای اند. دیار کرمانشاه بوده

 کنیم، باشد که اجابت شود:در حقّشان زمزمه می

 نویسد بر عارضش خطی خوش       یـا رب نوشتة بــد از یار ما بـگرداندوران همی

یم و کناستاد یدالله عاطفی تشکر میاز ویژه اند، بهدر پایان از تمام کسانی که در این شماره ما را یاری رسانده

 تک این فرهیختگان هستیم.سپاسگزار همراهی تک

 ندیمحسن احمدو
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 استاد جواری، کلهُرِ ثانی

 یدالله عاطفی کرمانشاهیبه قلم : 

 تا کلک  گُهر فشان  تو، بی کم و کاست

 در گوش  دلم خواند صَریر  قلمت:  

                                      

 ر آراست،ی نامه را به گوهرُخساره 

 ی خط، کَلهُر  دیگر برخاستکز خطّه

 )یدالله بهزاد کرمانشاهی(                                                           

 

گاه  هنرمندان  خوشنویس کُل ّ کشور بوده و هست، تا انجمن پرتوافکن خوشنویسان میهن عزیزمان ایران که قبله

خورشیدی به همّت، تلاش و پایمردی  خوشنویسان  ارجمند و  9331د، در سال آن جا که نگارنده آگاهی دار

، حسین میرخانی، حسن میرخانیبزرگواران  هنرمند، استادان بزرگ و خطّاطان  سترگ، حضرات  استادان: 

گذاری شد و با دان  برجسته( بنیان)خطّاط و موسیقیابراهیم بُوذری و  آقا حسینیعلی، اکبر کاوهعلی

بُرده، نظم و سر و سامانی هُنری ، انجمن  نامخسرو زعیمی استادی  پژوهشگر هنردوست، دیریّت  شایستهم

 یافت.

خورشیدی است، حدود  9312اردیبهشت ماه  82از روز تأسیس  این کانون  بزرگ  ذوق و هنر تا امروز که 

انجمن، چه از نظر آموزش دادن به هنرجویان گذرد. در این مدّت، استادان  عزیز و مُربیاّن  گرامی  شصت سال می

ای، های  ارزشمندی که با خطّ و تذهیب  هنرمندانههای نفیس و کتابو چه از نظر چاپ و مُنتشر کردن  مجموعه

 اند.با یک دنیا شُور و عشق و علاقه، آراسته و ارائه گردیده بود، خدماتی مانا و شایا انجام داده

 ست و کُنَدعشق از این بسیار کرده

                             

 ست و کُنَد خرقه را دستار کرده 

 )عطّار(                                                       

کشور بودند، آموزش و پروردن  القدر که قطب پیشتاز  خوشنویسیهای  آن استادان  مجهولی  فعّالیّتعُمده

های  ممتاز، فوق  ممتاز و اُستادی بود، با این نیتّ که هر کدام از این در دوره های جوانتر از خود،نسل

دار ها، پس از پایان  دوره و کارآمد شدن، بتوانند در اُستان، شهر و حتّی قصبه و روستای خود، مشعلهنرآموخته

ی  ... باشند و با شعلهسازی و یهو راهنمای  خوشنویسی، تذهیب و دیگر هنرهای  وابسته به آنها، مثل  قطّاعی و حاش

تر هایشان را به نسل  جوانعشق به هُنر و آموزشی که استادان  پیشین در دل و جانشان برافروخته بودند، دانسته

ی خود، در سراسر  کشور، دست  نوآموزان و هنرجویان مُستعد را مُنتقل کنند و با آموزش  جدّی، مُنظّم و با برنامه
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ی  محبّت بخوانند و از قول  نویسی را در ایران توسعه دهند و در گوش  دل شاگردانشان، زمزمهبگیرند و خوش

 ی بزرگ به آنها بگویند:خواجه

 کمتر از ذّره نئی، پَست مشو، م هر ب وَرز

                     

 زنانتا به سر منزل  خورشید رسی چرخ 

 )حافظ(                                                   

، استاد عبدالله جواری «کَلهُر  ثانی»و « جواهرنگار»مدار  ما، حضرت  استاد  عزیز و فروتن و اخلاق

التحصیلان و مُنتهیان  تعالیم  آن خورشیدان فروزان است در ی فارغخورشیدی(، از جمله 9331کرمانشاهی)متولّد 

ی دل  کی و دوران  دبستان، علاقه به خوشنویسی در مزرعهخورشیدی. عبدالله جواری در زمان کود 9331سال 

اش، میرزا اش دو راهنمای بزرگ  خوشنویسی داشت. نخست شوهرخالهکوچکش، شکوفا شد چون در خانواده

ویس بودند و نستعلیق را نیکو اش میرزاآقا کریمی. آن دو فرد هنرمند، هر دو خوشنعبدالله نوید، سپس دایی

 نوشتند.می

های اش شروع کرد و کمی که بزرگتر شد و به کلاسی خط را نخست نزد  داییخط و آموزش اولیهمشق 

سرای مشهور، )که برادر همسر شاعر و ترانه استاد ابوالفضل عَطوفیبالاتر رفت، در کلاس خوشنویسی  

اط و محمّدرضا ی استادان بزرگ خوشنویسی کرمانشاه، حسن خطّمعینی کرمانشاهی، و از شاگردان  برجسته

 اقبال بود(، شرکت کرد و از آن استاد، فنون و ش گردهای  خوشنویسی را فراگرفت.

شوق  بهتر نوشتن و عشق به فراگرفتن  بیشتر فراز و فُرودهای این فن ّ شریف، هر روز در دل  عبدالله  جوان، فزونی 

، اوایل 9312ویسی  کشور، در سال های بزرگ  خوشنگرفت تا آن جا که به شوق راه بُردن به سرچشمهمی

، به عزم  اردشیر اکبریانقلاب  اسلامی به همراه  دوست جوانی که چون خودش، عاشق این هنر بود، یعنی 

 دیدار و آموزش دیدن از استادان  بزرگ  آن زمان، راهی  تهران شدند و در انجمن خوشنویسان ثبت  نام کردند.

رسید و از آن  کیخُسرو خروشدست، استاد شنویس  نامدار و نقّاش  چیرهعبدالله جواری، نخست به خدمت  خو

ی کلاس  استاد خروش، به ها آموخت و کار  خوشنویسی را مُجدّانه پی گرفت. پس از پایان دورهبزرگوار نکته

ط ّ ره یافت و از تعالیم خ حسین امیرخانیحضرت استاد غلامی روزگار، های  استادالاساتید، یگانهکلاس

خط ّ شکسته را هم از استاد  نویسی  آن استاد  گرانمایه برخوردار شد و بندی و فن ّ کتابتنستعلیق، ترکیب

های  نستعلیق، شکسته و فرا گرفت. پس از به پایان بُردن  دوره یدالله کابلیِ خوانساریدست و نامدار، چیره

ای شد تا در خط ّ نسخ و ثُلث نیز از طوط  اسلامی، انگیزهپایانش به انواع خکتابت، ح س ّ کنجکاوی و شیفتگی  بی
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ها ها ب بَرد و نکته، فیضالله نجومیآیتو  احمد زنجانینظیر، محضر بزرگان  این شیوه یعنی استادان  کم

 بیاموزد.

جرّدِ استاد اردشیر مُسازی و قطّاعی و تذهیب از مکتب  هنرمند بزرگوار، در کار نگارگری، مینیاتور، حاشیه

بخش  ای تنگاتنگ با خوشنویسی دارند و در حقیقت، مُکمّل و رونق، این هنرها را که رابطهتاکستانی

دست شد و سرانجام، با یک دنیا تجربه و شوق و امید و با آرزوی یکدیگرند، به خوبی آموخت و چیره

کرمانشاه بود، به زادگاهش  اش که خدمت به جوانان هنرمند  همشهری و بالا بُردن ظرفیت  هنریهمیشگی

 بازگشت.

حسین اش استاد غلامی استاد گرانمایه و سرور بلندپایهاستاد جواری، در بدو ورود به کرمانشاه، به اشاره

انجمنِ خورشیدی،  9331ی کل ّ ارشاد اسلامی کرمانشاه در سال امیرخانی و با تأیید و مساعدت  اداره

ی  زایدالوصفی، به نظم و ترتیب و سازماندهی انجمن د و با عشق و علاقهرا تأسیس کر خوشنویسان کرمانشاه

و آموزش  هنرجویان پرداخت و برای گُسترش و تنوّع و رونق بخشیدن به کار خوشنویسی، از دیگر دوستان  

 اش کمک گرفت و از آنان دعوت کرد که به عنوان مرّبی و مدرّس،هنرمند و خوشنویسان ارجمند و دوره دیده

 تر، جانانه بکوشند.هر کدام استاد  کلاسی شوند و با شوق و تلاش در آموزش و بَر کشیدن  هنرجویان جوان

خورشیدی، نخستین نمایشگاه خوشنویسی خود را در کرمانشاه برپا داشت و  9331استاد جواری، در همان سال 

ن کرمانشاهی به نمایش گذاشت. قصد  استاد مندااش را برای علاقهتابلوهای زیبایی، از انواع  خطوط  استادانه

تر بپردازند و همانند او در جواری، بیشتر تشویق و راهنمایی دیگر هنرمندان بود که به کارهای هنری جدّی

 های  خط، نقّاشی، تذهیب، عکّاسی، کاریکاتور و ... بکوشند.تشکیل دادن  نمایشگاه

د، ولی این هنرمند  د استادان خوشنویسی، در حد ّ استادی بوبا وجودی که خطّ زیبای استاد جواری، به تأیی

دانست و همواره پیگیر بود و ارتباط خود را با کرد و خود را هنوز شاگرد  استادان مینفسی میفروتن، شکسته

ر کوشید و باز هم دتر همواره میهای تازهبرید و به فراگرفتن  شگردها و شیوهانجمن خوشنویسان  تهران نمی

بخشید. این مداومت و کار کردن و نوشتن و کرد و هنرش را تعالی میهای استادان  بزرگ، شرکت میکلاس

مدرک  فوق  9329هیچ تبلیغ و هیاهویی در سال های همیشگی، موجب شد که بیتعلیم دادن و تعلیم گرفتن

 نویسان  ایران بگیرد.ی بسیار عالی از انجمن خوشمدرک استادی  خود را با درجه 9323ممتازی و 
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ی ارشاد اسلامی چند سال پیش، دوستان هنرمند و ارادتمندان استاد جواری به کمک انجمن خوشنویسان و اداره

ی او، مجلس نکوداشت کرمانشاه، به جهت سپاس و قدردانی از زحمات و ثمرات  پُربرکت  چندین ساله

حسین استاد غلامهنرمندان و استادان  دانشمندی چون: برگزار کردند و  تالار انتظار کرمانشاهباشکوهی در 

و چند  استاد مُحمّدعلی سلطانی، دکتر رحیمی زنگنه، الدّین کزّازیدکتر میرجلال، امیرخانی

های شیوا و پُرمغزی ایراد کردند و همگی هنر و ادب  ذاتی و اخلاق انسانی و وارستگی و استاد دیگر سخنرانی

اش در گسترش و ترویج هُنر خوشنویسی غرب کشور، تجلیل چندین ساله ند و از تلاششاگردپروری او را ستود

و قدردانی کردند و خیل عظیم و پُرجمعیت  شاگردان، دوستداران و هنرمندان و ارادتمندانش، بارها و بارها به 

اشتند. زبان حال  ما هم های مکرّر و پُرهیجان پرداختند و استاد عزیزشان را گرامی دزدنابراز احساسات و دست

 الحال سعدی بود که:که در جمع  دوستداران و ارادتمندانش در آن محفل شریف بودیم این بیت  وصف

 صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را

                                              

 تا دگر مادر  گیتی چو تو فرزند بزاید 

 

ی  استاد جواری، در این سی، داری و ا شراف  هنرمندانهستان کرمانشاهان، به پرچمی  انجمن خوشنویسان اکارنامه

ای پُربار و عالی و سرشار از خیر و برکت داشته است. از آغاز تأسیس تا امروز، چهل سال، الحق که کارنامه

خوشنویسی معروف  دست واند تا آن حد که خود امروز استادی چیرهبسیاری از جوانان، هنرآموخته و بالیده

 اند.شده

ی فخر و مباهات است با همّت  استاد جواری و همکاران و استادان و انجمن خوشنویسان این شهر که امروز مایه

رو بوده و هست ولی به یاری خدا هها و تنگناهای خاص ّ خود روباش، همواره با دشواریمُربیّان  فعّال و کوشنده

ی مشکلات را پشت سوز و در رأس آنها استاد جواری، همهرمندان مسئول و دلهای  هنو مجاهدت و فداکاری

اند. اند و بحمدالله انجمن را محکم و پابرجا و فعّال و هنرمندپرور، نگاه داشتهسر گذاشته و از آن عبور کرده

مربیّانی که اغلب  فشانی استادان وهای استان شعبه دارد و با کمک و جانانجمن، امروز در تمام شهرها و بخش

ی انجمن کرمانشاه و تهرانند، چراغ خوشنویسی را در جای جای استان، روشن و فروزان دیده و هنرآموختهدوره

 اند.و برقرار کرده

ی مربیّان و استادان انجمن خوشنویسان کرمانشاه، از ی همهجانانه جای سپاس و تحسین است که با کوشش

ی  اُستادی د خوشنویس ممتاز، چهل فوق ممتاز پرورده و ده، دوازده نفر نیز به مرحلهدیرباز تا امروز، بیش از ص



 
 

5 

   
رة 

ما
ش

9
ار 

 به
،

13
98

 

ی  جواری عزیز و محبوب، های استادانه و دلسوزانهها و رهنمونها، تشویقاند وهنوز هم از محبّترسیده

 برخوردارند.

ن به هنر و ایمان داشتن به کار دستی، گذشت و بُردباری، عشق ورزیداخلاق نیکو، محبّت و مهربانی و گشاده

ای هنری و انسانی و ادب و احترام به دوستان و تمام هنرمندان و استادان و هنرجویان، از استاد جواری، چهره

داشتنی ساخته است به طوریکه شاگردان و استادان و در یک کلام مردم کرمانشاه، همگی محبوب و دوست

 رند. دااش میدوستش دارند و همیشه گرامی

 ی محبّتیدرس معلّم اَر بُودَ زمزمه

                      

 جُمعه به مکتب آوَرد، طفل گریزپای را 

 )نظیری نیشابوری(                                      

الله نجومی و فرزند نیکوخصال و هنرمندش استاد استادان، دانشمندان، شاعران و هنرمندان بزرگی چون آیت

نجومی، استاد یدالله بهزاد، استاد جیحونی، استاد پرتو کرمانشاهی، استاد محمّدعلی سلطانی، دکتر کزّازی،  حسین

های استاد اردشیر اکبری و بسیاری بزرگواران دیگر، همواره در غم و شادی و جشن و سُرور و مناسبت

های ها و نواختها و تحسینتشویق گاه ازگوناگون، در کنار  یاران انجمن خوشنویسان بوده و هستند و هیچ

 اند.مهربانانه و محبّت و ارادت نسبت به آنها دریغ نکرده

خورشیدی(  91/99/9311 ـ 1/9/9323) یاد یدالله بهزادهایمان استاد زندهنشدنی و عزیز تمام فصلاستاد فراموش

داشت و جواری را بسیار دوست می که خود خوشنویس بود و تمام خوشنویسان به ویژه استاد امیرخانی و استاد

فرمودند: اگر آمد، میشمرد، بارها و بارها که سخن از خوشنویسی و انجمن خوشنویسان پیش میگرامی می

 بود، تا به حال، صدبار تعطیل شده بود.کَس  دیگری جُز میرزا عبدالله در صدر انجمن کرمانشاه می

 ش خالی از لطف نباشد:جواری ارتباط دارد و شاید گفتن جنابو امّا بیان دو خاطره که با حضرت بهزاد و 

فروشی ایران، استاد جیحونی، آقاجبار مهرجو، محسن در محل ّ کتاب 9311های اسفند شنبهدر یکی از سه ـ9

به گ رد  گلُ  سخن و غمگین کدام حال  خوشی نداشتیم، ساکت، بیاخوان گوران، کامران تکوک و بنده، هیچ

فروشی حلقه زده بودیم و سکوت در کتاب هم چنین بود و دل و د ماغ نداشت ـ که او تاد بهزاد ـوجود  اس

 کرد.حکمفرمایی می
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اش به آن جا وارد شد. فضا یکباره دگرگون ی همیشگیی گُشادهناگاه استاد جواری با آن لبخند ملیح و چهره

انی و ادب، همه را گرفت که قابل توصیف نبود و گردید. غوغای  شادی و خنده و شوخی به همراه لطف و مهرب

ی پرسی و بگو و بخند، آقای جواری چون کار داشت، از استاد بهزاد اجازهنیست. پس از چند دقیقه احوال

مرخصی گرفت و پس از خداحافظی با همگان، رفت. به برکت وجود او، حال همه خوب شده بود و به 

خندیدند. بنده رو به استاد بهزاد کردم و گفتم: آقا: در وجود استاد فتند و میگاصطلاح، سر  حال آمده بودند، می

و شادی و بزرگواری را ارمغان  گذارد، لطف و هنرجواری  عزیز، چه رمز و رازی هست که به هر جا پا می

گرفتگی و اشد و دلآورد؟ در مَثَل، همانند امروز ما و دیگر روزهایی که اگر غم دنیا به دل  آدم تلنبار شده بمی

بار و صفای  ظاهری و باطنی و حالت  خزانی، آدم را کلافه و دل مُرده کرده باشد، وقتی که با لبخند  ملاطفت

ها روند و شادی جایگزین آنمیها رو شود، فوری غمادب و اخلاق  حَسَنه و افتادگی  استاد جواری روبه

وب گفتی، به حق که چنین است. ظهر شده بود و به قول  استاد شود، راستی این چه رازی است؟ فرمودند: خمی

 بهزاد: 

 وقت  آن شد به سوی  خانه رویم       برویم ای عزیز، یا نرویم؟!      و خداحافظی کردیم و رفتیم.

 ی میرزاهای امروز تو را دربارهبعدازظهر همان روز، نزدیک  عصر، استاد بهزاد تلفنی فرمودند: یدالله! حرف

 ام، گوش کن و بنده هم گوش کردم و تند تند آن را نوشتم:عبدالله، در یک رباعی گنجانده

 خطاب به: استاد جوارینشان                                                                                 

 ی  مهربان  تو، ای استاددر چهره

 نظری گفت و چه خوش گفت، که دلصاحب

 

 نهادها، ز دلی پاکپیداست نشان    

 چون روی تو بینَد، رَوَدش غم از یاد   

 (91/98/11ـ  )یدالله بهزاد                                  

                                                                                                                 

های  انجمن خوشنویسان ی هنر خوشنویسی و فعالیّتخبرنگار صدا و سیمای  کرمانشاه، دربارهروزی،  ـ8

کرد. در این مصاحبه آقای جواری با لفظ دلنشین و صمیم  خود، به کرمانشاه، با استاد جواری مصاحبه می

نی  تمام یاد کرد، احترام الله نجومی، با تجلیل و قدرداهای گوناگون، چند بار از استاد بهزاد و آیتمناسبت

بود که چند و چندین بار، « درواقع»ی  گذاشت و آنها را سُتود. در این مصاحبه، تکیه کلام  استاد جواری، واژه
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تکرار شد. باز هم استاد بهزاد، چون به استاد جواری علاقه و ارداتی خاص داشت، بزرگوارانه و با طبع روان 

 که « درواقع»کلام  امی داشت و... این رباعی زیبا و طنزآمیز را با همان تکیهخود، او را شاعرانه نواخت و گر

 و دلپذیر و استادانه سرود.اش کرده بود، شیرین ردیف رباعی

ی خوشنویسی، بسیاری از هنرمندان، ی صدر و وارستگی  این اُسطورهدر حق ّ هنر مُتعالی، اخلاق پسندیده، سعه

اند که و مطالبی به حضرتشان تقدیم کردهاند و اشعار ها گفته و نوشتهنویسندگان، پژوهشگران و شاعران، سخن

ی کلام به چند مورد آنها ای خواهد شد ولی برای پرهیز از اطالهگ ردآوری و چاپ  آنها، خود کتاب جداگانه

 شود:اشاره می

ای خورشیدی( در قطعه 9818ـ 1/1/9318ـ استاد دانشمند، شاعر و پژوهشگر ارجمند حضرت کیوان سمیعی)9

 مفُتخر کردند:« جواهرنگار»انه، استاد عبدالله جواری را به لقب  زیبا و هنرمند

 ای جواری که ناقدان  خبیر

 ثانی اثنین  کلهُریّ و به حق

 آفرین باد بر سر انگشتت

 نگارد جواهر الفاظمی

 لاجَرم زیبد اهلی معنی را

 آرزومندم این که حق، همه عمر

 ها مانی و نگه داردسال

                             

 در هُنر، بی م ثال دانندت 

 کم بُوَد در زمانه مانندت

 وان خط  خوب  روح پیوندت

 ی دلکش  هنرمندتخامه

 خوانندت« جواهرنگار»که 

 دارد از روزگار، خرسندت

 9از بد  حادثه، خداوندت

                           )کیوان سمیعی(                        

                                                                                                                    

                                                            

صص  ،9333.  راز دل یا برگی چند از دیوان کیوان سمیعی انتشارات  زوّار، با مقدّمه و اهتمام  محمّدعلی سلطانی، خرداد 9

 .989ـ988

 استاد  بزرگوار  ما، در واقع

 زان لطف که در واقع، فرمود به ما

                              

 فَخر  هُنر  دیار  ما، در واقع 

 ی افتخار ما، در واقعشد مایه

 )یدالله بهزاد(                                                    
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ـ شاعر و دانشمند و هنرمند ارجمند، استادیدالله بهزاد که ع لاوه بر مراتب  فضل و شهرت شاعری، از جوانی به 8

های  استادان بزرگی چون حسن خطّاط و لاسخط بوده است. در جوانی از کمند شده و خوشخوشنویسی علاقه

های خطوط  نستعلیق استاد امیرخانی و ها برده بود و در همین اواخر هم از سرمشقآقامحمدرضا اقبال، فیض

کرد. او تمام خوشنویسان را، به ویژه گرفت و مشق خط میای تعلیم میی استاد کابلی به طریق مکاتبهشکسته

داشت و برای  هرکدام از آنها چندین قطعه ی، کابلی، جواری و ... را بسیار دوست میاستادان بزرگ: امیرخان

انگیزشان را ستوده است. برای استاد جواری و دیگر خوشنویسان کرمانشاهی اشعار شعر زیبا سروده و خط ّ دل

ملاحظه فرمودید، در  شیوایی گفته است. سه رباعی او را برای استاد عزیز، جواری  دوست داشتنی در این نوشته

 آوریم:ی نغز دیگری میاینجا قطعه

 

 استادِ ما

 گو رقم زن، با یاد ما جواریبرنامه

 ی دلاویز، در گوش گیتی افکندبس نغمه

 ست جاودانه در دفتر  زمانهنقشی

 تاج  هنر به تارک، آزاده را بَرازَد

 با یاد  اوست خُرّم پیوسته خاطر  ما 

                                          

 خواهد ز غم گرفتن، گر داد  ما جواری 

 با جادوی قلم از فریاد  ما جواری

 نگارد استاد  ما جواریهر خط که می

 ی هواییم، آزاد  ما جواریما بنده

 9یا رب مباد غافل، از یاد  ما جواری

 (یدالله بهزاد)                                     

 

الدّین کزّازی، ام، پژوهشگران و شاعران بزرگی چون دکتر میرجلالکه نگارنده دیده و خوانده ـ تا آنجا3

فر و ... هرکدام مطالب و شعرهای بسیار خوب و الله مولاییمحمّدعلی سلطانی، کیومرث عبّاسی قصری، حجت

توان همه را نقل ه تنگ، نمیاند که در این مجال کم و جایگاخواندنی به افتخار استاد جواری نوشته و سروده

کرد. با سپاس از آن بزرگواران، این نوشته را با دو رباعی  ناچیز که اینجانب برای هنر  والای  استاد جواری و 

 رسانم.ام، به انجام میدختر هنرمندشان به هم بسته

                                                            

 911ی استاد یدالله بهزاد کرمانشاهی، ص نامه، ویژه9321، خرداد 91 یه، شمارعر گوهرانش ی تخصّصینامهفصل. 9
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از بنده را با عنوان   خورشیدی، حضرت استاد جواری، غزلی ناقابل 9321لازم به یادآوری است که در دی ماه 

انگیز دختر هنرمندشان، آزاده جواری، آراسته و در ، به خط ّ زیبای نستعلیق خود و با تذهیب  دل«شبی با تنبور»

رونق  ما را، ی  بیقابی ارزشمند گذاشته بودند و هر دو با قدوم مبارک خود، هدیه را به منزل بنده آوردند و کُلبه

که با خط ّ چلیپای  دوست  هنرمند و فاضل، ز چند روز، بنده این دو رباعی را ـ پس ارشک  باغ  جنان کردند. 

 به آن پدر و دختر هنرمند تقدیم داشتم:ضا احمدی، نمودی بهتر یافته بود ـ استاد محمّدر

 برای دوست بزرگوار و هنرمندم، استادالاساتید  خوشنویسی غرب کشور، استاد عبدالله جواری.

           کَلهُرِ روزگارِ ما

 خانم  هنرمند، آزاده جواری که غزلی از بنده را که بخط ّ زیبای پدرشان بود، تذهیب کرده بودند.تقدیم به دختر 

                                                              افتخار خطّ و تذهیب

 آثار استاد جواری

صرف  تعلیم و آموزش  هنرجویان گرچه بیشتر اوقات  شریف این هنرمند  پُرتلاش، در انجمن خوشنویسان 

ی  نوشتن و فراغتی برایش حاصل شده است، در خلوت  هنری خود همیشه دغدغهگردد، با این وصف هرگاه می

پدید آوردن  مرُقّعات جدید و کُتب و رسالات  ادبی و دیوان  اشعار  بزرگان و فخرآفرینان ادب  فارسی را داشته 

 است و به قدر وُسع و اوقات  فراغتش کوشیده است.

 ریزدی دوست، گُهر میاز کلک  تو ا

 از دست  هنرمند  تو ای کلهر  عصر 

                                   

 ریزدبر دامن  صفحه، خط ّ زر می 

 ریزدبهتر ز زر و گُهر، هُنر می

 (9321) فروردین                                             

 تا دست  هُنر، به سوی تذهیب بَری

 خط ّ پدر و نقش  تو چون جمع شوند

                         

 گریکُنَد جلوهبس نقش  بدیع، می 

 هر یک ز هنر، فخر کنَُد بر دگری

 (9321)یدالله عاطفی ـ فروردین                        
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ای بسیار زیبا از خطّ و تذهیب و ی گرانقدری که به صورت  مجموعهاو علاوه بر مرقعّات  ارزشمند و تابلوها

های اماکن مذهبی و فرهنگی و نیز سنگ  مزار های سال تلاش اوست، بسیاری از کتیبهحاصل  هنری سال

 های مُستقلی را هم با خط ّ کتابت  بسیارالله نجومی و استاد بهزاد و ... را نوشته است، کتاببزرگانی چون آیت

 هنرمندانه و ماندنی خود به انجام رسانده است:

به کوشش  فرشید یوسفی، از سوی  « نشینان عشقخاک»ی کتاب  که به ضمیمه« دیوان  وحدت کرمانشاهی»ـ 9

 ، به چاپ رسیده است. 9331نمایشگاه و نشر  کتاب قم در سال 

 ، چاپ شده است.های شهدای کرمانشاه، که از سوی انتشارات  بنیاد شهیدمناجات»ـ 8

 ی فردوسیهایی از شاهنامهـ بخش3

 به تصحیح استاد مجتبی مینوی« کلیله و دمنه نصرالله منشی»ـ کتاب  1

 ی  دکتر سروشغزل، با گزینش و مقدّمه 311ی دیوان  غزلیات  شمس تبریزی شامل  ـ گُزیده1

 ی قزوینیـ دیوان حافظ شیرازی به تصحیح دکتر غنی و علّامه3

های اهالی ادب و فرهنگ و هنر کرمانشاه، با خطّ  زیبای او آراسته و ی بسیاری از کتابوی جلد و مقدّمهـ ر1

                 های دیگری در دست  نوشتن دارد، که هنوز به سامان نرسیده است.                                                                   مزیّن شده است و به طور قطع، رساله

 دستش پُربار و ک لکش چون همیشه گُهربار باد.

 33/1/1332یدالله عاطفی ـ 
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 (3اوراق بادبُرده )

 1محسن احمدوندی

 . آیا حافظ آثار مولانا را خوانده است؟1

جا مشخصاً با مطرح  کند، اما در دوویی ابلیس و آدم اشاره میرمولانا بارها در آثارش به داستان آفرینش و رویا

خواهد برتری آدم بر ابلیس را نشان دهد. عامل اصلی برتری آدم بر ابلیس از منظر مولانا کردن این داستان می

آنجا که به مثنوی  در دفتر اوّلمولانا نقشی اساسی دارد. مولانا  ای که در منظومة فکریاست، کلیدواژه« ادب»

کند تا از داند، رویارویی آدم و ابلیس را مطرح میمی و خدا را خالق افعال اوردازد پمی انسانبحث دربارة افعال 

اوتی اساسی میان آنهاست. طریق آن نشان دهد که اگرچه این دو آگاهند که خالق افعال آنها خداست، اما تف

کردی، آدم به گناه  گوید که خدایا تو مرا گمراهایستد و میتمام در برابر خدا می ادبی که ابلیس با بیحالیدر

 داند:باره را دور از ادب میداند و بگومگو با خدا دراینکند و خود را خطاکار میخود اعتراف می

 گفت شیطان که ب مَا اَغْوَیتَْن ی

 گفت آدم که ظلَمَْنَا نَفْسَنَا

 در گُنَه او از ادب پنهانْش کرد

 بعد  توبه گفتش ای آدم نه من

 بُد آننه که تقدیر و قضای من 

 گفت ترسیدم ادب نگذاشتم

 

 خود نهان دیو دَنی کرد فعل  

 او ز فعل حق نَبُد غافل چو ما

 زان گُنَه برخود زدن او بَر ب خَورد

 آفریدم در تو آن جُرم و م حَن 

 چون به وقت عذر کردی آن نهان؟

 گفت من هم پاس آنَت داشتم

 (31: 9311)مولوی،                                    

را  ماجرا و کنداشاره میبه داستان رویارویی آدم و ابلیس  دیدگاهاز این  نیز یک بار دیگر فیه ما فیهدر  مولانا

  کند:بیان می گونهایننثر به  این بار

ابلیس چون آدم را سجود نکرد و مخالفت امر کرد گفت: خَلَقْتَنیْ م نْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ م نْ ط یْن. ذات من از 

نار است و ذات او از طین. چون شاید که عالی ادنی را سجود کند!؟ چون ابلیس را به این جرم و 

رد؛ گفت یا رب آه همه تو کردی و فتنة تو مقابلگی نمودن و با خدا جدال کردن لعنت کرد و دور ک

کنی. و چون آدم گناه کرد، حق تعالی آدم را از بهشت بیرون کرد. کنی و دور میبود، مرا لعنت می

                                                            

   Email: mohsenahmadvandi@yahoo.com                                       سی ات فارآموختة دکتری زبان و ادبیّدانش. 9
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حق تعالی به آدم گفت که ای آدم، چون من بر تو گرفتم و بر آن گناه که کردی زجر کردم، چرا با 

فتی که همه از توست و تو کردی، هرچه تو خواهی در گمن بحث نکردی؟ آخر تو را حجّت بود، نمی

واقع داشتی، چرا نگفتی؟  بین مُ م آن شود و هرچه نخواهی هرگز نشود. این چنین حجّت راست عالَ

)مولوی،  ت تو و عشق نگذاشت که مؤاخذه کنمدانستم الا ترک ادب نکردم در حضرگفت یارب می

 (.918ـ 919: 9321

 افتید:خوانید ناگزیر به یاد این بیت از حافظ میرا می فیه ما فیهو  مثنویاز  بخش وقتی شما این دو

 گناه اگرچه نبود اختیار مـا حافظ

         

 تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است 

 (981: 9338)حافظ،                                  

که ادب اقتضا داند و همچون او معتقد است را خدا میلق افعال آدمی خا بینید حافظ هم مانند مولانامیکه چنان

ای گناهانش را به خودش منتسب کند نه به خدا. هرچند حافظ در اشعارش به مولانا اشاره کند که آدمیمی

توان گفت که شاعر جستجوگری چون او آثار مولانا را نخوانده است؛ آن قاطع نمینکرده است، اما به ضرص

در عصر حافظ شهرتی عالمگیر داشته است. شباهت مضمون این بیت حافظ با آنچه مولانا هم مولانایی که 

را بر آن  مخاطبکند به قدری است که مطرح می با خدا رویارویی آدم و ابلیسماجرای دربارة نقش ادب در 

ه این فرض را هم اش بداند. البتدارد که حافظ را لااقل در این یک بیت متأثر از مولانا و منظومة فکریمی

 گرفته باشند. الله اعلم.توان مطرح کرد که این دو شاعر این مضمون را از شخص سومیمی

 . منع سماع در حضور زنان1

مردان در حضور  یکی از مسائلی که در باب آداب سماع در کتب متصوّفه به آن پرداخته شده است، منع سماع

صوفی باشند. دلیل  گر رقص و سماع مردان اند تا نظارهشدهها جمع میدیها و بلنزنانی که بر بام خانه زنان است؛

اند و باید ای را نداشتهبر بام و بلندی رفتن زنان قاعدتاً این بوده است که آنها حق حضور در چنین مجالس مردانه

مشکل  گویا اه آلوده شوند. امااند تا مبادا اوقات مردان بشولیده شود و به گنکردهاین مراسم را تماشا می با فاصله

کرده تر میزنان و مردان به همدیگر کار را پیچیدهطبیعی  شده است و کششبا ایجاد این فاصله هم حل نمی

شوند « جوگیر»شده است که مردان به تعبیر امروزین ها و با فاصله نیز ـ باعث میباماست. حضور زنان ـ حتی بر 

عرفانی به شائبة  نشین باشد و این آیینبام بلکه جلب توجه زنان  ،تصفیة درون و هدف از سماع برای آنها نه

اند و حتی پسندیدهمردان در حضور زنان را ن صوفیه سماعبزرگان به همین دلیل اغلب  ؛شهوت آلوده شود
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 مبتدی رویشاندر زنان را برای سماع در حضو المحجوبکشفاند. هُجویری در پایان فصلی از کرده تحریم

 نویسد:باره چنین میاینداند و دربسیار خطرناک می

نگذارند تا طبع ایشان  هاسماعتر دارم که مبتدیان را به ام، آن دوستلابیو من که علی بن عثمان الجُ 

ایی بشولیده نشود، که اندر آن خطرهای عظیم است و آفت مهین  آن، آن است که زنان از بامی یا از ج

های صعب افتد، و یا یکی از نگرند اندر حال سماع ایشان، از این امر مستمعان را حجاببه درویشان می

اند و صدق معنی از که جهّال متصوّفه این جمله را مذهب ساختهایشان باشد، از بعد آناحداث در میان 

 (.391: 9313میان برداشته )هجویری، 

و  پسنددنمی مردان جوان باشند ویژه هنگامی که صوفیانْان در مجالس سماع بهگر بودن زنان جونظارهنیز غزالی 

 :استحرام  شودمیوجب تهییج شهوت در هر دو طرف مچون چنین سماعی  معتقد است

شان اما نشستن به جایی که زنان جوان به نظاره آیند و مردان جوان باشند ـ از اهل غفلت که شهوت بر ای

غالب باشد ـ حرام بُوَد. چه سماع اندر این وقت آتش شهوت از هر دو جانب تیز کند و هر کسی به 

د و باشد که به دل نیز آویخته شود و آن تخم  بسیار فسق و فساد گردد. هرگز چنین رَگَشهوت به جایی ن 

 (.111: 9، ج 9311سماع نشاید )غزالی، 

است. حکایتی که در ادامه  حضور زنان تماشاگر در مجالس سماع اشاره شده نیز به در مقامات ابوسعید ابوالخیر

اند و باعث تأثیر داشتهدهد که تا چه اندازه حضور زنان در گرمی و رونق مجالس سماع شود نشان میذکر می

در . عنایتی کندسر بام به آنها  تا شاید یار از شوندکوبان افشان و پایحضور زنان دست از شوق اند مردانشدهمی

بر عصایی  زنانه را چادریطنزآمیز و جالب توجّه است. او  ابوالخیر با این جماعتْ بوسعیدارفتار این حکایت 

نهد تا صوفیان گمان برند که زنی از گوشة بام آنها را آورد و بر سر بام مید و به شمایل زنی درمیانپوشمی

 نگرد:می

. هرچند قوّال جهد کرد سماع درنگرفت. آید که یک روز سماعی بودمی ]ابوسعید ابوالخیر[ و از او

که کسی نداند این را بر مثال صورتی کن و بیارای و چنان»شیخ خادم را بخواند و عصا بدو داد و گفت 

خادم چنان کرد. در حال نعرة آن قوم بر عیّوق رسید و فریاد از « و چادری درپوش و بر گوشة بام بنه.

ای خادم برو و پرده از روی »چون روز به آخر رسید، شیخ گفت  ها در میان افتاد.همه برآمد و خرقه

  .(911: 9319)شفیعی کدکنی، « اند؟کار برگیر تا صوفیان بدانند که نعره بر کجا زده
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 ها فقط برای دیدن مراسم سماع نبوده است، گاهی حتی زنان برای شنیدن مجلسالبته حضور زنان بر بام

. حکایت زیر بروند و با فاصله سخنان آنها را گوش کنندها بر بام خانهاند ر بودهمجبو مشایخ صوفیه نیز سخنرانی

دهندة بخشی از کند، نشانابوالقاسم قشیری به مجلس شیخ ابوسعید ابوالخیر را روایت می زن رفتن که ماجرای 

 وضعیت فرهنگی زنان ما در قرن چهارم و پنجم است:

اسم قشیری است[ دختر  شیخ بوعلی دقاق بود. از استاد دستوری نقل است که زن استاد ]منظور ابوالق

« چادری کهنه بر سر کن تا کسی را ظن نبود که کیستی تو.»خواست تا به مجلس شیخ آید. استاد گفت 

ای و بر بام در میان زنان بنشست. چون شیخ در سخن آمد در میان سخن سخنی از آخر بیامد با کهنه

کدبانو که این « شنود!اینک جزوی از اجزاء او حاضر است و می»ه گفت بوعلی دقاق بگفت. آنگا

هم آنجا که بود معلّق در هوا « ش.رَخداوندا نه بدین بازبَ»هوش شد و از بام درافتاد. شیخ گفت بشنید بی

 (.911: 9319بماند. تا زنان دست فروکردند و باز بر بامش کشیدند )شفیعی کدکنی، 

گر در ر مجالس سماع و جوگیر شدن صوفیان شباهت نزدیکی با حضور زنان نظارهحضور زنان تماشاگر د

بخش وسیعی  های اخیر همواره مورد انتقادای که در سالمجالس عزاداری ماه محرم در ایران امروز دارد. پدیده

 اند. قشر مذهبی و سنتی جامعة ما قرار گرفته است و آن را آفت و انحرافی بزرگ در این آیین دانسته از 

 ای از آرایش زنان در متون کهنگونه .3

ات ما نیز عموماً ادبیاتی از آنجا که زن به عنوان معشوق در مرکز بسیاری از متون غنایی ما قرار دارد و ادبیّ

 ه شاعرانهایی است در کانون توجّ ارسی یکی از مقولهمردسالارانه است، توصیف آرایش زنان در متون کهن ف

شناسانة تغییر و تحوّل معیارهای زیباییبررسی  و بسیار به آن پرداخته شده است. رفتهمرد قرار گ و نویسندگان 

باشد که متأسفانه تواند موضوع تحقیق و پژوهشی جدّی میدر طول تاریخ و فرهنگ این سرزمین  ایرانی مردان

شتن این از نو من هدف صد ندارم در اینجا به آن بپردازم. تنهاهنوز به آن پرداخته نشده است و من هم ق

ای از آرایش در زنان قدیم است که چندان در ادبیات فارسی به آن اشاره نشده است، یادداشت پرداختن به گونه

توان وجود این نوع آرایش را تأیید کرد و تصویری تقریباً روشن از آن ارائه اما با شواهد محدودی که هست می

هایی بوده است که زنان ایرانی در طول های طبیعی یکی از انواع آرایشها با رنگاخنندانیم که آراستن داد. می

های صنعتی است. من با ها با انواع رنگدرن این نوع آرایش لاک زدن ناخناند. شکل مُدادهتاریخ انجام می

خواهم شکل آن در متون می شناسانة آن کاری ندارم و فقطه و مردمشناسانفلسفة این نوع آرایش و دلایل روان

از این نوع آرایش ارائه  ای که در خلال این متونکهن را توصیف کنم. آنچه از متون کهن و تصاویر شاعرانه
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اند. برای نمونه آوردهها را به رنگ سرخ درمیویژه ناخنو بهها از آن دارد که اغلب سرانگشت نشان شده است

رنگ را عنُّابهایش سرانگشت ؛ک زیبارویی که مأمون خریده استدر باب اوّل بوستان در وصف کنیزسعدی 

 و سرخ وصف کرده است:

 رسیدچو دور خلافت به مأمون 

 به چهر آفتابی، به تن گلُبُنی

 به خون عزیزان فروبرده چنگ

           

 پیکر کنیزک خریدیکی ماه 

 به عقل  خردمند بازیکُنی

 رنگ ها کرده عنُّابسرانگشت

 (                                                                           311ـ 313: 9321)سعدی،                   

ای که دستش به خون هزاران معشوق جفاپیشهرنگ  سرخناخن از غزلیاتش در وصف  ی دیگردر چند جا عدیس

 سراید:چنین می ،عاشق رنگین است

 گشتان شاهد بین و رنگ ناخنشگو سران  شتگردد که زاهد را که کُعلومش نمیهر که م

 (131: 9321)سعدی،                            

 

 دهدهمچنانت ناخن رنگین گواهی می

 

 بر سر انگشتان که در خون عزیزان داشتی 

 (211: 9321)سعدی،                              

در متون کهن که  دیامر از شواهد متعدّ اند و اینکردههایشان را اغلب با حنا سرخ میزنان سرانگشتان و ناخن

 توان اشاره کرد:می، قابل اثبات است، برای نمونه به این بیت سعدی وجود دارد

 فریبشصاحبدل سرانگشتان 

 

 نه در حنّا که در خون قتیل است 

 (131: 9321)سعدی،                    

های دیگری از متون کهن اما نمونهشود، سی یافت میشواهدی که در اینجا نقل شد به فراوانی در متون کهن فار

وسمه ـ  ـ احتمالاًبلکه گاهی از رنگ سیاه  ،آراستندرا تنها به رنگ سرخ نمی هاناخن زنان دهند کهبه ما نشان می

که در ادامه  ایتر است. دو نمونهو این در نوع خود جالب توجه کردندمیاستفاده  یشانهابرای آراستن ناخن زنی

آرایش عموم زنان ها که سیاه کردن ناخنکند نکته را بر ما روشن می اینکنیم، باره ذکر میاز متون کهن دراین

ترین اند. قدیمیاند که دستانی با پوست سفید داشتهبردهزنانی از این نوع آرایش بهره می نبوده است، بلکه بیشتر
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ز آن تی از کسایی مروزی شاعر قرن چهارم هجری قمری است. این ابیات نشان اابیا ،نمونه برای این نوع آرایش

 :دارد ها و سرانگشتانش را چون دُم قاقُم سیاه کرده است، دستی به سپیدی عاجمعشوقی که ناخن دارد که

 دستی از پرده برون آمد چون عاج سپید

 م نرمپشت دستی به مثل چون شکم قاقُ

 

 غ زند زهره و ماهتیگفتی از میغ همی 

 م کرده سرانگشت سیاهچون دم قاقُ 

 (931: 9311)دبیرسیاقی،                             

از طعن و طنز  است. مولانا فیه ما فیهکند، از کتاب گونه آرایش را تأیید میشاهد دیگری از متون کهن که این

نین آرایشی ، نباید چهبا پوست سیاه داشت دستی زنیکه اگر  شوداستنتاج میمولوی در این عبارت این نکته 

 گرفته است:و مورد تمسخر قرار میآمده این آرایش به او نمی کرده است، زیرامی

ام از دو چیز آید یکی زنگی سرهای انگشت سیاه کند یا کوری اند آن حکایت را که خندهخوش گفته

 (.22: 9321سر از دریچه به در آورد )مولوی، 

منابع 

. جلد اوّل. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری. چاپ دیوان حافظ(. 9338الدّین محمّد. )حافظ، شمس ـ

 دوم. تهران: خوارزمی

 و فرهنگی. . چاپ چهارم. تهران: علمیپیشاهنگان شعر پارسی(. 9311) .ـ دبیرسیاقی، محمّد

 دعلی فروغی. چاپ اوّل. تهران: هرمس. . به تصحیح محمّ کلیات سعدی(. 9321) .ـ سعدی، مصلح بن عبدالله

. مقدّمه، تصحیح و چشیدن طعم وقت )مقامات کهن و نویافتة بوسعید((. 9319درضا. )ـ شفیعی کدکنی، محمّ

 درضا شفیعی کدکنی. چاپ پنجم. تهران: سخن.تعلیقات محمّ

چاپ هجدهم. . جلد اوّل. به کوشش حسین خدیوجم. کیمیای سعادت(. 9311د. )د بن محمّـ غزالی، محمّ 

 تهران: علمی و فرهنگی. 

الزّمان فروزانفر. چاپ . با تصحیحات و حواشی بدیعما فیهفیه (. 9321محمّد. ) بن محمّدین الدّمولوی، جلالـ 

 سیزدهم. تهران: امیرکبیر.

پ پنجم. تهران: تصحیح رینولد ا. نیکلسون. چا . بهمثنوی معنوی(. 9311الدّین محمّد بن محمّد. )ـ مولوی، جلال

 هرمس. 



 

20 

   
شمارة 

9
، بهار 

1398
 

محمود عابدی.  مقدّمه، تصحیح و تعلیقاتّبا . المحجوبکشف(. 9313ـ هُجویری، ابوالحسن علی بن عثمان. )

 چاپ دهم. تهران: سروش.
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 پیشینۀ چند تکواژ رایج در فارسی گفتاری

 1منوچهر فروزنده فرد

 

 مقدمه

روند و صرفاً به فارسی گفتاری تعلّق معیار به کار نمی هایی را که امروزه در نوشتارها و ساختبسیاری از واژه

ردیابی عناصری از فارسی گفتاری در متون »توان یافت. نگارنده پیشتر در مقالة دارند، در متون مکتوب کهن می

است. در یادداشت حاضر به ها اشاره کردهها و ساخت( به برخی از این واژه9313)فروزنده فرد،  8«کهن

 شود. های زبانی پرداخته میی دیگری از این صورتهانمونه

 

 اَ )= از(: -1

و قاعدتاً از  ( ضبط شده1: 9311)صادقی،  فرهنگ جامع زبان فارسیدر « از»عنوان صورت گفتاری  به« اَ»واژة 

انی است. اما این صورت زبآنجا که تنها متعلّق به گونة گفتاری دانسته شده، برای آن شاهدی ذکر نگردیده

مربوط به اوایل قرن سوم »عبارتی فارسی نقل شده که  ذکر اخبار اصبهانقدمت بسیار دارد. برای نمونه در کتاب 

)همو، « رود که در اصل به لهجة اصفهانی بوده باشدهجری است و چون در اصفهان گفته شده احتمال می

« اَ (. »11/ 8تا: )الإصبهانی، بی« لقاضی أ خذا بترسأیّها ا«: »از»ای است از گونه« اَ»(. در این عبارت، 913: 9311

است )نک. و برخی متون دیگر نیز به کار رفته تفسیر ابوالفتوح رازی، ترجمة تفسیر طبری)=از( در 

 (.991-993: 9313؛ همو، 11: 9322سیدآقایی، حاجی

 

 جوب )= جوی(: -1

 است:( آمده111: 9391) تاریخ سیستانبرای نمونه در ظاهر گفتاری نیز در متون کهن کاربرد دارد؛ این گونة به

ها و را در زراعت آوردن، و جوی 3شکستهبرگ جوبمعمور گردانیدن مواضع برز ر ه و 

 رودها بدان طرف بردن و آبادان شدن ... .

                                                            

 manouchehr_forouzandeh@yahoo.com  :Email      های باستانیآموختة کارشناسی ارشد فرهنگ و زباندانش .9

 توانند صورت ویراستة این مقاله را در آکادمیا مشاهده فرمایند:خوانندگان گرامی می .8

uk.academia.edu/ManouchehrForouzandeh 

 «(.برگ»، ذیل 11: 9329( و رواقی )9311، بازچاپ: همو، 9331در این عبارت نک. راشدمحصل )« برگ»دربارة  .3
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)از  ( کاربرد این گونة زبانی را در بعضی متون قدیم111/ 8: 9313دوست )( و حسن111و  981: 9329رواقی )

مهذّب ، الأسامیتاجهای دوزبانة کهن )همچون ( و همچنین در برخی فرهنگخوابگزاریو  تاریخ سیستانجمله 

به کار  ǰōbاند. جالب است که این واژه در پهلوی نیز به صورت ( نشان دادهملخّص اللّغاتو  الأسماء

است برای کوشیده ǰōbصورت پهلوی  جا( بدون ذکردوست )همان(. حسن318: 9311وشی، )فره استرفتهمی

، که آن نیز صورت «جوغ»در نظر بگیرد )وی کوششی مشابه نیز برای « جوی»ای متفاوت با ریشه« جوب»

(. توجیهی که به لحاظ همزمانی 111و  111/ 8: 9313دوست، است؛ نک. حسناست، کرده« جوی»دیگری از 

 -yauviā بازماندة« جوی»اما به لحاظ تاریخی  ،است« ابدال»رسد فرایند به نظر می«( جوغ»)و « جوب»برای 

« جوغ»باشد. دربارة پدید آمدن صورت  vیافتة تواند صورت تحولنیز می« جوب»در  bفارسی باستان است و 

 نویسد: نیز صادقی می

به نظر است و اصولاً چنین تبدیلی ممکن نیست. بدل نشده« غ»به « ب»های ایرانی یک از زباندر هیچ»

های آوایی ]=واکدار[ فارسی بعد از مصوت به صورت سایشی آوایی رسد که در زمانی که صامتمی

اند، این تبدیل صورت گرفته شدهتلفظ می -نقطه( )فای اعجمی یا فای سه βیعنی  -]= واکدار[ دولبی 

سایشی پسکامی )غ( که یک  γباشد. در موقع تلفظ این صوت، لااقل در بعضی نواحی، صوتی نظیر 

 (. 319: 9311)صادقی، « استاست و همین امر باعث این تبدیل شدهرسیدهاست به گوش می

 کند. نیز اشاره می« جناب/ جناغ»و « چوب/ چوغ )چوق(»هایی چون ، به نمونه«جوب/ جوغ»وی علاوه بر 

 

 چِش )= چشم(: -3

(، گویش قدیم کازرون 313: 9311مونه نک. صادقی، این واژه نیز قدمتی بسیار دارد: در شیرازی قدیم )برای ن

( به کار 93: 9328( و گویش قدیم اردبیل )همو، 12: 9321(، گویش قدیم اصفهان )همو، 88: 9323)همو، 

 رساند.caša- (Kent, 1953: 184 )توان به صورت فارسی باستان رفته و پیشینة آن را میمی

 

 خوار )= خواهر(: -1

رود، در متون کهن فارسی شاهد ه امروزه تنها در برخی ترکیبات فارسی گفتاری به کار میاین صورت زبانی ک

نامة منظوم(، سرودة زردشت بهرام پژدو در قرن هفتم هجری، )ارداویرافویراف کتاب اردایدارد. در 

 است: آمده
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 (.3: متن فارسی، 9329، نامهفارداویراجز اردا برادر خود نداریم )/ به9یمخوار... که شاها ما به گیتی هفت 

، در پارتی xwārīn، در فارسی میانة مانوی صورت جمع xwārصورت  ة زردشتیهمچنین در فارسی میان

: 9313دوست، حسناست )نک. به کار رفته xwʼrدر سغدی صورت و  wxārīnو  wxārهای مانوی صورت

 (.381-382: 9311بیدی، رضایی باغ؛ 9918-9913/ 8

 

 «(:دادن»بن مضارع ) -د -5

ده /، میi-d-miدی /، میam-d-mi/8دم /بریم: میبه کار می« -د»را به صورت « دادن»امروزه بن مضارع 

/mi-d-eیابیم:/ و ... . جالب است که در شعر رودکی نیز دقیقاً این گونة واژگانی را می 

 (91: 9312)رودکی،  مَداده دست جهان به کام خداوند باد و دیر زیاد/ بر او به هیچ حوادث زمان -

 شناسة دعایی.« اد-»بن مضارع و « -د»نشانة نفی، « مَـ»متشکل است از  /ma-d-ād« /مداد»

 مَدیشآنچه با رنج یافتیش و به ذُل/ تو به آسانی از گزافه  -

 3(31)همان:  دیشخویش بیگانه گردد از پی سود/ خواهی آن روز؟ مزد کمتر 

-»و  1شناسة دوم شخص مفرد« ی-»بن مضارع، « -د»نشانة نفی، « مـَ»تشکل است از م /i=š/-d-ma« مدیش»

است جز اینکه جزء « مدیش»نیز به لحاظ ساختاری مانند / /d-i=š« دیش»ضمیر متصل سوم شخص مفرد. « ش

 مضارع التزامی در معنای امر هستند(.« دی»و « مَدی)»را ندارد « مـ»ساز منفی

است؛ برای نمونه در شعر شاه داعی شیرازی، به عنوان بن مضارع به کار رفته« -د»در شیرازی قدیم نیز 

 (.12: 9313است )نک. واجد شیرازی، « دهدبدهد، می»به معنی  /be-d-et/«ب د ت»

*** 

                                                            

صحیح است. در این متن در مواضع بسیاری صورت کامل کلمات « خواریم»اصل: خواهریم. با توجه به وزن و قافیه قطعاً  . 9

به جای « بود»و « دگر»به جای « دیگر»است؛ از جمله در همین صفحة موردبحث جای صورت مخفف آمده و وزن را به هم زدهبه

 است. آمده« بُد»

 بست دلالت دارد.( بر مرز تکواژ و علامت تساوی )=( بر وجود واژه-های این بخش، خط تیره )گاریندر واج.  8

(. در 21است )همان: ضبط شده« امروز»، «آن روز»جا به جای بیت اخیر در جای دیگری از دیوان نیز تکرار شده که در آن . 3

 جا(.است )همانرفته به کار« اشهمی دهی»نیز به معنی « دیشهمی»دیوان رودکی 

 (.9311دانند )برای نمونه نک. چنگیزی، گونه افعال بازماندة وجه تمنایی فارسی میانه میرا در این« ی-» . 1
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اختصار بیان شد، بار دیگر اهمیت مطالعة عناصر گونة گفتاری زبان فارسی امروز را آنچه در این یادداشت به

تر پیشینة این گونة زبانی را موضوع پژوهشی گسترده قرار همتی بررسی دقیقکند. امید است صاحبمی گوشزد

 دهد.
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 Kent, R. G. (1953). Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon. New Haven.ـ 
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 های سرد رابطه؛ سالسال سی

 آرش محمودی

است که  هاپل شدةعه داستان تحسیناولّین رمان احمد ابوالفتحی و دومین اثر داستانی او بعد از مجمو سال سی

اند، وجه تقریباً در تمام جوایز ادبی، جزو نامزدهای اصلی بود. کسانی که مجموعه داستان ابوالفتحی را خوانده

در تلاش   سال سیدانند که همین امر موجب جذب مخاطبان خاص شده بود. اما می« ورزیاندیشه»غالب آن را 

سال ة مخاطبان خود را گسترش دهد. هرچند در نداردهای مورد علاقة مؤلّف، دایربر حفظ استااست تا علاوه

های خرابه»و « تریممان تنهاکدام»، «گرفتگی»، «شیریان»هایی چون هایی از داستان کوتاهتوان رگههم می سی

 را دید.« ری

ی که خط اصلی آن در خوان است و داستانی جذاب دارد؛ داستان( رمانی خوش9313)نشر چشمه،  سال سی

هایی چیده شده که در نهایت روایتاست و به دور این هستة مرکزی، خرده شاهنامهای جمعی از پیوند با خاطره

کند، نوع برخورد  دقیق و را به اثری قابل خوانش بدل  می سال سیای که رمان انجامد. اما مسئلهبه تکامل اثر می

های و نمایش کارناوالی داستان از زبان شخصیت« چندصدایی»یا « فونیپلی» نگارانة ابوالفتحی با مفهومجزئی

 اصلی در بستر رمان است.

هایی جدا از یک اگر آرای باختین در ترسیم و تشریح چندصدایی را ملاک ارزیابی قرار دهیم، تنها به روایت

گیرد که از آن جمله هنری در بر میة آثار ادبی و تر را در پیکروسیعشود؛ بلکه مفهومیواقعه محدود نمی

برندگان روایت، تنوع ها بر یکدیگر در نقش  پیششده، تاثیرگذاری شخصیتتوان به شنیدن صدای سرکوبمی

 دید و در نهایت اجماع و اتصال همة این معیارها در بستری فرهنگی و حافظة جمعی اشاره کرد.زاویه

تشکیل شده است و هر بخش چند فصل را شامل « ن ای سوارانکنو»، «کنون رزم سهراب»رمان از دو بخش 

ای از فروپاشی و زوال از شویم که در نقطههایی همراه میهای بخش اوّل، با شخصیتشود. در فصلمی

های دور و نزدیک دارد. ترسیم این گویند که ریشه در تاریخ و گذشتهاند و از سرکوبی میشان ایستادهزندگی

های تودرتو اول موجب به وجود آمدن تعلیقی پُرکشش و فضایی معمایی شده که با روایت سرکوب در بخش

ها و پیشبرد داستان تأثیر زند و روایت هریک از ایشان بر شخصیتها را به هم پیوند میها و آدمفصل

یگری از گذارد... . یکی زنش را از دست داده و به دنبال کشف علل فراق و احضار عامل آن است. دمی

کند که دیگر نیست. یکی قربانی شک و ظن است. اش فراری است. یکی عاشق بوده و حالا فکر میمعشوقه
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نامة پدر خانواده ها موجب شکلی از تعلیقی شده که رهایی از آن به وصیتیکی به دنبال مال است و همة این

 اندیشند.گونه میها اینشود یا لااقل شخصیتمنتهی می

های تاریخی گردد. در بخش دوم به ریشهان در بخش اول بر مدار زوال و سردی و نابودی روابط میهرچه رم

 زدایی از وقایع تاریخی استوار است.شود و روایت بر آشناییاین زوال پرداخته می

ه خون شویم که همانند رستم  شاهنامه، خواسته و نخواسته دستشان برو میبهدر این بخش ما با پدرهایی رو

ها در نقش شان آلوده... . میرزا سعید، ابوتراب، مرت بَت، پهلوان، شاه، خان و هرکدام از این شخصیتهایسهراب

ترین این اند و در یکی از متفاوتشوند که فرزندان خود را در بزنگاهی تاریخی زمین زدهپدرانی ظاهر می

کشند که را به مسلخ می« مصدق»د و سهراب داستان، شوندر نقش پدر ظاهر می« مردم»ها، جمعیْ کشیسهراب

 های رمان است.ترین بخشبه نظرم از درخشان

پذیر و اجرایی درخشان ة بکر و تأویلهم اید« رستم با رستم»در کنار این بخش، فصل نقالی میرزا سعید از رزم 

توب و ثابت کاراکترهای تاریخی دارد. اما تفاوت روایت ابوالفتحی در نوع برخورد با تاریخ و سرنوشت مک

ها و مقابله با مسلخ  جبر است که اهمیت داد. در بخش دوم ما با تحوّل است، در این روایت خیزش سهراب

رسند و در روند داستان و همچنین واکاوی رو هستیم. کاراکترها از گریز و فرار به پذیرش و مقابله میبهرو

یابند که ابوالفتحی بسیار درست و موفقّ از پس کارگردانی آن دست میگذشته به قرائتی نو از وضعیت خود 

شود و در فصل آخر با سهراب خورده شروع میبرآمده است. رمان در فصل اول با سهراب  گیرافتاده و زمین

 رسد.شده و گریخته از مهلکه به پایان میدگرگون

 منبع 

 تهران: چشمه. . چاپ اوّل.سال سی(. 9313ـ ابوالفتحی، احمد. )
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 اثر مریم جهانی« گیر ندارداین خیابان سرعت»یادداشتی بر رمان 

  1معصومه صادقی

با زاویه دید اوّل شخص  و رمانی از مریم جهانی است که در بیست و نه فصلگیر ندارد خیابان سرعت این

و  کنششود و در فی میشود. در همان بندهای آغازین رمان، شخصیت اصلی )شهره( معر)شهره( روایت می

یابد. شهره راننده تاکسی است، او این شغل را به اصرار ها این معرفی گسترش میبا دیگر شخصیت واکنش

خودش انتخاب کرده و برای حفظش از خیلی چیزها گذشته است. داستان حول انتخاب این شغل که به تعبیر 

 چرخد.آمیز و نامتعارف است میرمان انتخابی جسارت

شود و این امکان را برای نویسنده ـ که خود کرمانشاهی است ـ فراهم می داستان در شهر کرمانشاه روایت

افتد و این امکان، کند تا با استفاده از عناصر بومی بر غنای اثر خویش بیفزاید، اما این اتفّاق در رمان نمیمی

نست ـ با توجه به راننده بودن شخصیت اصلی و توارود. نویسنده در حالی که میانگارانه از دست میسهل

حضورش در جاهای مختلف شهر ـ کرمانشاه را به مخاطبان خود بشناساند، گویی صرفاً برای مخاطب 

گذرد و مخاطب غیربومی تفاوت چندانی مثلاً بین خیابان ها مینویسد. او به سادگی از مکانکرمانشاهی می

کند. البته بدیهی است که همین نام در تهران یا دیگر شهرهای ایران احساس نمیطالقانی کرمانشاه با خیابانی به 

توانست بر غنای اثر تر و استفاده از این نیروی بالقوه میگویی است، اما توصیف قویهدف اوّل داستان قصه

ین نیست. این نگاری و اقلیم نگاری بدل کند که متأسفانه چنبیفزاید و آن را به اثری شاخص در حوزة بومی

برد که علاوه افتد، نویسنده در جای جای اثرش از گویش کرمانشاهی بهره میاتفاق البته در زبان تا حدودی می

 شود و این ویژگی مثبتی برای رمان است.، موجب غنای  زبانی اثر نیز میبر فضاسازی

یّتی مستقل و متفاوت در جامعة سنتی را از نظر درون مایه و محتوا، داستان تلاش یک زن برای دست یافتن به هو

دهد. شخصیت اصلی داستان )شهره( که نام بسیار خوبی با توجه به روحیات و مشهور شدنش به عنوان نشان می

اش ـ و چه بسا زنان منفعلی که کوشد تا در برابر مردهای زندگیراننده تاکسی در شهر برای او انتخاب شده، می

ـ هویت مستقلی برای خود دست و پا کند؛ هویّتی که آن را در انتخاب شغل راننده در اطرافش وجود دارند 

اش )بابک( و... را بیند، تا جایی که به نارضایتی اطرافیانش همچون مادر و همسر )حامد( و پسرداییتاکسی می

                                                            

                Email: masume.sadeqi@gmail.comری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه الزهرا               ت. دانشجوی دک9
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تاکسی زردش « ه لرزان حاکم  بلا منازع  اتاقک همیش»دهد تا بتواند خرد و به مبارزة خود ادامه میبه جان می

مایه چندان قوی نباشد، چرا که دیگر (. اگر داستان را در همین سطح بدانیم، شاید درون1: 9311باشد )جهانی، 

و مرد نامیده شدن نیستند که چون « مرد شدن»زنان  امروز جامعه صرفاً به دنبال مقابله کردن با مردان یا نهایتاً 

(. در لایة ظاهری این پرسش 913هایشان رشد کند )همان: جفت بال روی کتف نامیده شدن یک« برار»شهره از 

 شود که آیا تمام دغدغة یک زن دگراندیش و متفاوت این است که شبیه یک مرد باشد؟ خب که چه؟ ایجاد می

گذارد یاما اگر خوانش دیگری از اثر داشته باشیم و آن را نمادی برای هرگونه تلاش در برابر هر مانعی که نم

را گامی امیدوارانه دانست  گیر ندارداین خیابان سرعتزن  امروز رؤیاهای خویش را بسازد بدانیم، شاید بتوان 

کنند. خواهند آرزوهایشان را دنبال کنند و بر رسیدن به این خواسته پافشاری میبرای تمام زنانی که می

 خاطب بدهد.ای به مباختهکوشد امید  رنگبندی اثر نیز میپایان

شود، زنان دیگر یا به شدت سنتی و پایبند به سنت هستند یا شهره زنی متفاوت از دیگر زنان  رمان ترسیم می

رسد یک بهتر است بگویم استخوان  لای  زخمی را ـ با خود دارند و حتی به ذهنشان هم نمیـ همواره غمی را 

شوند. نمونة بارز این دست زنان محبوب ابر آن خم میروز از این زخم ناسور رها شوند و تا آخر عمر در بر

اش بازی شود و به جای محکم بودن و ایستادگی برای دهد با احساسات مادرانهاست که به سادگی اجازه می

گیرد. خشم و غمی که برای طلب  حق در او رسیدن به خواست طبیعی و به حقش، انتقام  این زخم را از خود می

کُشد دهد و  خود را میکند تا جایی که وا میجای ایجاد قدرت در او، ضعف او را دوچندان میایجاد شده، به 

پردازی محبوب و کند مناسب مادری نیست. شخصیتو اتفاقاً این حرکت  شخصیت  ضعیفی چون او ثابت می

ی محبوب و مقدّس گذارد و تلاش فصل پایانی که مویه و سوگواری براکنش او حق چندانی برای او باقی نمی

 کند.گرایانه و ضعف  شخصیتی را پاک نمیجلوه دادن اوست نیز این عملکرد واپس

شوند. حامد شخصیتی که ظاهراً رفتاری زنانه دارد، تاب مردهای داستان نیز قابل اعتماد و تکیه دادن ترسیم نمی

های با لحن مردانه های مردانه و حرف زدنادا ماندن با زنی که رفتار مردانه دارد و به دنبال راننده تاکسی شدن یا

سلیقگی در های خشن و بیاست ندارد؛ و جدایی پایان زندگی مشترک شهره و حامد است. بابک با ابراز علاقه

ها به شهره، محکوم به رد شدن از جانب شهره است و بخشی از این نخواستن ریشه در کودکی و این ابراز علاقه

بک برای شهره ایجاد کرده دارد. پدر گویا تنها مرد  مهربان با شهره است که او را برای خاطرة تلخی که با

کند، اما او هم رفتار  مناسبی  با همسر خود )مادر شهره ( ندارد. چنانکه در این هایش تشویق میرسیدن به خواسته

 جمله پیداست:
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دانستیم وقتی پدر داند، همه میاش میههای پدر را لایق شنیدن حرفدانستیم مادر فقط گوشهمه می

 (.93)همان: « صداشو ببرین یعنی مادر خفه شود»گوید: زند به تلویزیون و میزل می

رغم طبیعتش مرد بسازد، کم از ظلمی که به دیگر زنان برای کند تا از او علیامّا ظلم پنهانی که پدر به شهره می 

شود که مرد است و احساسات طبیعی کم باورش میکه شهره کم شود نیست؛ طوریدست و پا بودنشان میبی

مردی سی و چهار پنج ساله »اش را پنهان کند. اما او هم هنگامی که کند زنانگیزند و تلاش میخود را پس می

شهره با  (.88پرد )همان: بیند، خواب از سرش میها و عضلات گردن برآمده میقدبلند، با سینه« و کت شلواری  

کند در پی تحقّق رؤیاهای خود باشد، شخصیتی معلّق است. تا چند پیامک از مرد مبادی که تلاش میوجود آن

شود نخ هوایی میکند و مثل یک بادکنک بیکند، دست و پایش را گم  میگیر دریافت میآداب کشتی

 شود.می زند که شنا کند اما باز سرخوردهبیند دست وپایی می(. تا آبی می13)همان: 

اش جنگیده، شاعرانه ماعرانه را دور ریخته که هست جنگیده، با تمام قوا هم جنگیده، با زنانگیشهره برای این

خواهد او را به خانة اوّل (. با همسر و زندگی مشترک جنگیده و آن را پس زده، با مادر که می983است. )همان: 

کنند جنگد. با زنانی که منفعل عمل میو را مهار و رام کند میخواهد ابرگرداند سر جنگ دارد، با بابک که می

همه جنگیده که هست راضی است؟ اینجنگد اما آیا از اینهند میدو خود را به وضع موجود راضی نشان می

 که چه به دست آورد؟

دگی شغلی شهره کوشد با وجود یک رانندة زن دیگر کور سوی امیدی به زناگرچه در پایان  رمان نویسنده می

بتاباند و او را خشنود و در نقطه ثبات نشان دهد، اما این کوشش  مصنوع و کورسوی امید در کنار  تنهایی شهره و 

زاری کردن بر سنگ  سرد  مزار محبوب که نماد زنانگی و مادرانگی  است جلوة چندانی ندارد و همچنان این 

های طبیعی ک مرد بودن، نهایت خواست یک زن با همة ظرافتماند که آیا شبیه یپرسش برای مخاطب باقی می

 اوست؟

منبع 

 . چاپ اوّل. تهران: مرکز. گیر ندارداین خیابان سرعت(. 9311ـ جهانی، مریم )
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 زیستی ادیانمولانا و تسامح و هم

 (د ادیان در هند)با توجه به تعدّ

 1زهرا احمدی

 چکیده

 متعددی که هایهای مختلف این ناحیه و شرحهند و ترجمه آثارش به زبان ةجایگاه شاخص مولانا در شبه قار

تنها در میان هند نه ةپوشیده نیست. مولانا در شبه قار یبر کس اندبر مثنوی معنوی نگاشته پژوهشگران هندی

هند  ةشبه قار ةهای برجست. یکی از ویژگیفراوانی دارد بلکه در بین پیروان دیگر ادیان نیز محبوبیت، مسلمانان

برند. پژوهش حاضر با توجه به با یکدیگر به سر می آمیزمسالمت زیستیدی است که در هموجود ادیان متعدّ

برجسته تسامح ادیان در این منطقه به بررسی بحث تسامح ادیان در مثنوی معنوی  ةلفؤنفوذ آثار مولانا و م

 پرداخته است.

  .هند .تسامح ادیان .مثنوی معنوی .مولانا :های کلیدیواژه

 مقدمه

و رسوم مذهبی آن دشوار است. ادیان تأثیر شناخت ادیان و مذاهب در هند بدون درک و فهم عقاید و آداب 

های تاریخی عمیقی دارند که هندیان معاصر این افراد دارند. ادیان هند ریشه ةزیادی بر زندگی اجتماعی روزمر

سال سابقه دارد. تماس این کشور با  1111قدیم آسیای جنوبی حداقل  اند. فرهنگها را به ذهن سپردهریشه

فرهنگ دیگر کشورها منجر به انتشار ادیان هندی در سراسر جهان شده است. آیین و اندیشه هندی بر آسیای 

 نیز کای شمالیای داشته و اخیراً در اروپا و آمریجنوب شرقی و آسیای شرقی در دوران باستان تأثیر گسترده

توان گفت خاستگاه تعدادی از ادیان جهان در هند است و ادیان دیگر که در نفوذ کرده است. همچنین می

 .اندفتهگر هند ازاند، زمینه رشد خود را گرفته شکلهای دیگر مکان

و آیین سیک، ادیان اصلی در کشور هند هستند. در بعضی از این  ، مسیحیت، بودیسم، جینیسم، اسلامهندوئیسم

های ادیان نظیر بودیسم، هندوئیسم و جینیسم برای رسیدن به مراحل بالای شناخت و معرفت نیاز به آموزش

ل بالای شناخت و معرفت که مشتاقان این ادیان برای رسیدن به مراحفرسا و طولانی است؛ چنانسخت، طاقت

انجام روند و در آنجا به شوند و به مدارس خاصی که در معابد دایر شده میمجبور به ترک خانه و کاشانه می

                                                            
                                                        Email: en.za.ah1991@gmail.comالعات هند    . کارشناس ارشد مط 9
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پردازند. اکثریت مردم در های طولانی میداری، دعا و نیایشو ریاضت نفس ازجمله روزه هتزکیمراسمی برای 

و مناسک که بیشتر مدیون گذشته  هااین آیین ؛پردازندمیشان ینیو مناسک د هاکشور هند، روزانه به آیین

ترین وجوه تاریخ و زندگی توان گفت دین یکی از مهم. بدین ترتیب میهستنددائماً در حال تکامل  ،است

ها کرده و در بسیاری از جشنواره ترین عقاید رسوخ پیداو رسوم رایج هند که در مذهبی معاصر هند است. آداب

ها، با موسیقی و تشریفات همراه است، در تمام جوامع، مشترک است. هر یک از این نوع جوامع دارای زیارتگاه

نظیری که نبض جامعه است ع بیهای آشپزی خاص خود هستند که با تنوّها و حتی ویژگیقهرمانان، افسانه

 (.9328 رسانی حوزه،پایگاه اطلاع) اندآمیختهدرهم

 %833مسلمان،  %9331مردم هندو مذهب،  %21 به ، قریب8199دولت هند، در سرشماری سال بر اساس گزارش 

گیرند. در این گزارش دیگر ادیان را دربرمینیز  %133جینی،  %131، بودائی %132سیک،  %931مسیحی، 

بالاترین و مسلمانان  %1139با  ماست. پیروان جینیس شده سوادآموزی پیروان ادیان مختلف را نیز نشان دادهمیزان

 . (Ministry of Home Affairs: 2011)کمترین هستند %1139با 

 جایگاه مولانا در هند 

زبان معروف گردید و ویژه کتاب مثنوی، در سرتاسر ممالک فارسی، آثار وی، بهمولاناکمی پس از مرگ 

پیش رفت. در بنگال شرقی در قرن پانزدهم میلادی )نهم  های اسلامیشهرت وی تا سرحدات شرقی سرزمین

 «خواندبرهمن مقدس مثنوی می»نگاران آن دیار گفته است: هجری( تأثیر وی چنان عظیم بود که یکی از وقایع

 (.191: 9321، )شیمل

ار او از اوایل قرن چهاردهم میلادی هند و پاکستان داشت. جایی که اشع ةقار بیشترین تأثیر خود را در شبهمثنوی 

که پرداختند )چونء به مطالعه مثنوی میالدین اولیانظام در خدمت. دراویش چشتی هند، در آغاز یافتشهرت 

ایش شمردند و بدین ترتیب مستعد بودند تا روح پرشور ابیات مولانا را به نمآنان رقص عرفانی سماع را مجاز می

شهدای عشق قلمداد  ةغالباً در زمر و شدهای هند تبدیلهای افسانهتبریزی به یکی از چهره شمس .بگذارند(

حتی  ،در بین همه طبقات جامعه مشترک بوده است مولانارسد که علاقه و توجه به گردید. چنین به نظر میمی

. وقتی کسی ه استمند بودسند و پنجاب به وی علاقه ةروستاییان ساد ةانداز بههم  اکبر شاه ویژهبه امپراتور مغول

که تمایلات و تفکرات عرفانی  مثل برادرش، دارالشکوه زیباورنگ ،خواندمثنوی را با صوتی قشنگ می

شروح،  ،، شاه جهان، در هندوستان اسلامیشد. در دوران حکومت پدرشانداشت چشمانش پر از اشک می

مثنوی نوشته شد. حتی دختر اساس تقلیدهای چندی بر و هاها، فهرست اعلام، گلچیننامهتفاسیر، واژه
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ء که خود نیز شاعری سرآمد بود؛ دوستان شاعر خود را فرمود تا به تقلید از کار مولای النسازیب، زیباورنگ

که با الهام آید به دست میو فارسی ابیات زیادی  یهندران شعر و شاع هنگاهی گذرا ببا نوی بسرایند. رومی مث

شدت تحت تأثیر مولانا قرار داشت و بسیاری از به اند. اقبال لاهوریاز تفکرات و تعابیر ملای رومی نگاشته شده

مثنوی  سیاقهایش که بر همان سبک و ر مثنویدخصوص به ،بودداده  اشعار او را در دل آثار خودش جای

شده است که بعضی از عرفای سند که ممکن است برای ایالات دیگری هم  . گفتهه بودتألیف کرد مولانا

داشتند: قرآن، مثنوی و مصداق داشته باشد، برای پرورش معنوی خویش تنها سه کتاب را کنار خود نگاه می

د که آن را به شاگردان خود بونمثنوی  ةعارفان هندی چنان شیفت(. 189: 9321مل، )شی دیوان حافظ.

های آن مفاهیم عرفانی را برای شنیدند و به یاری داستانخواندند و میآموختند، در مجالس سماع میمی

مثنوی مولانا  ویژه در پنجاب نفوذشمالی هند بهة در منطق(. 11: 9319)نظامی،  کردنددگان خود ترسیم مینشنو

ها، رهبرانی چون رادا سوامی گرفته تا گورو ساون سنگه، نانک، مؤسس دین سیک است. از گوروزبانزد بوده 

و منبع بیانات و ارشادات خود  اندکرده وفور استفادهکرپال سنگه و درشن سنگه و غیره همه از مثنوی مولانا به

شود و ترجمه خوانده می عیناً به زبان فارسی «رداسوامی» ةدر فرق که اشعار مولانا توجه است اند. قابلقرار داده

ترین مرکز ترین و قدیمیدر بزرگ(. 811: 9323)شهکیر،  آیدآن به زبان ساده توسط خود گورو به عمل می

کاری و مثنوی در جایگاه مرکزی تالار بزرگ لانا کندهها اشعار مو، روی دیوارهواقع در شهر آگرا ،راداسوامی

 19ای از مثنوی به زبان هندی همراه ترجمهو  استشده  ک جا دادهعنوان کتاب متبرّآن از زمان تأسیس به

اند. صفحه دیباچه حاوی زندگی وی، آثار و کمالات و ارشادات مولانا برای سالکین غیرفارسی تعبیه کرده

 (881: 9321)صافی،  اندآن را نوشته ةبه فارسی و به خط ناگی و سپس ترجم اشعار را نخست

  1در نگاه مولانا  و همزیستی ادیان تسامح

                                                            

ت ه  وَکُتُب ه  وَرُسُل ه  لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ م نْ آمَنَ الرَّسُولُ ب مَا أُنْز لَ إ لَیْه  م نْ رَبِّه  وَالْمُؤْم نُونَ کُلٌّ آمَنَ ب اللَّه  وَمَلَائ کَ». مولوی با استناد به آیة  9

 آورده ایمان است شده نازل او بر پروردگارش جانب از بدانچه( خدا) : پیامبر«رُسُل ه  وَقَالُوا سَم عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَإ لَیْکَ الْمَص یرُ

 فرستادگانش از یک هیچ میان:( )گفتند و) اندآورده ایمان فرستادگانش و هاتابک و فرشتگان و خدا به همگى مؤمنان و ،است

(. معتقد است تو سوى به فرجام و( خواستاریم) را تو آمرزش پروردگارا، ،نهادیم گردن و شنیدیم) :گفتند و( گذاریمنمى فرق

ی است و انبیای الهی هم با مسلک و مذهب خاص دارای است که ادیان الهی با هم هیچ تفاوتی ندارند، چون منشأ همه آنها یک

یکی/ چون به نورش روی آری (. فرق نتوان کرد نور هر 821مقصدی واحد هستند و از یکدیگر جدا نیستند )سورة بقره: آیة 

 (.311تا  311ابیات  ، دفتر اول،اطلب المعنی من الفرقان قل/ لانفرق بین آحاد الرسل )مثنوی معنوی /شکیبی
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ی، ب اعم از مذهبی، ملّاندیشی و تعصّ، فراغت از هرگونه جزملیه و لوازم تساهل و تسامحیکی از شرایط اوّ  

ب به نفی و نکوهش تعصّ رو مولانا در چندین جای مثنوی مؤکداًی و امثال آن است. ازایناقومی، صنفی و فرقه

در قالب تمثیلی بدیع و هوشمندانه، مبتلای  ،«تاریک ةفیل در خان»پرداخته است. از آن جمله در داستان معروف 

تنگ و کارش  ب را به جنینی تشبیه کرده که محیط پرورش و افق دیدش محدود به فضایی بسبه تعصّ

 (.39: 9311)کتابی،  خواری استخون

 9آشامی استتا جنینی، کار خون          گیری و تعصب خامی استسخت

قدرت تفکر و  های مختلف بااز منظر مولانا حقیقت یکی است؛ اما ازآنجاکه به این حقیقت از منظرها و زاویه  

 (.913: 9311)صمصام،  کندکثر و چندرنگ جلوه میشود، به صور متادراکات متفاوت و نسبی نگریسته می

 8امهرکسی را اصطلاحی داده               ام  هرکسی را سیرتی بنهاده

تواند حقیقت آدمی نمی ،رو که عقل و ادراک بشری نسبت به حقیقت مطلق محدود استگوید ازآنمولانا می  

 3ر و تفسیر حقیقت امری قهری و گریزناپذیر استبدین سبب اختلاف در تعبی .سان که هست بشناسدرا آن

 (.993: 9313)زمانی، 

 یکی دالش لقب داد، این الف آن             د مختلفـاز نظرگه ، گفتشان ش  

 1اختلاف از گفتشان بیرون شدی ی          در کف هر کس اگر شمعی بُد

                                                                                                                                                                                         

 کند و منشأ اختلاف وبینی توحیدی و مادی مشخص میبر این باورند که عدالت و عدم خشونت را نوع جهان گاندی مولانا و *

 . گردانندشناسی بازمیتفرقه در جامعه را به اختلاف در معرفت

  9811، دفتر سوم، بیت . مثنوی معنوی 9

رَمَکُمْ ع نْدَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إ نَّا خَلَقْنَاکُمْ م نْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وجَعََلْنَاکُمْ شُعوُبًا وَقَباَئ لَ ل تَعَارَفوُا إ نَّ أَکْ. 9113، دفتر دوم، بیت . مثنوی معنوی 8

 یکدیگر با تا گردانیدیم قبیله قبیله و ملت ملت را شما و آفریدیم زنى و مرد از را شما ما مردم ى: االلَّه  أَتْقَاکُمْ إ نَّ اللَّهَ عَل یمٌ خَب یرٌ

است  آگاه داناى خداوند تردیدبى شماست. پرهیزگارترین خدا نزد شما ارجمندترین حقیقت در کنید، حاصل متقابل شناسایى

 (.93)سوره الحجرات: آیة 

شود. ظاهر می که آگاهی عرفانی بالقوه در همة ما هست، در مضمون و مایة اصلی اوپانیشادهادر تفکر هندو اعتقاد به این  3.

خود معتقد به وحدت درونی عقاید متافیزیکی و باطنی هندوها و انطباق آن با اعتقاد  الانسان الکاملعبدالکریم جیلی در کتاب 

 (.931: 9319ر اثبات آن کرده است )شالویی، توحید است و ضمن تفسیر کتب وداها سعی د
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شنوند. پس شنیدن ندای الهی، در انحصار پیروان می اقوام با هر زبان و نژادی ةگوید ندای الهی را هممولانا می

 (.991: 9313)زمانی،  هیچ دینی نیست

 ن ندایی کاصل هر بانگ و نواست آ

 گو و عربترک و کرد و پارسی

 خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ؟

 آید الستهر دمی از وی همی

 آید بلی ز ایشان ولیگر نمی

 

 
 

 8صداستست و این باقی ا خود ندا آن

 گوش و لبفهم کرده آن ندا بی

 ست آن ندا را چوب و سنگفهم کرده

 گردند هستجوهر و اعراض می

 3شان از عدم باشد بلیآمدن

 

اند از نسبی بودن شناخت، اختلاف لفظ و موانع وحدت و عوامل ایجاد تفرقه و اختلاف از دیدگاه مولانا عبارت

بات قات آن، تقلید، تعصّ اره، دنیا و وابستگی به تعلّز نفس مذموم امّصورت، ظاهرگرایی، ظن و گمان، پیروی ا

 (.911: 9311)صمصام،  کورکورانه مذهبی

هم هر یک به طریقی نیت خویش را بستن و از این رهگذر به خدا نماز گزاردن هندوان در مسجد مسلمین آن  

 ی شودایمانی و عقیدتی تلقّ ین و نفی مرزهایای از آمیختگی هندوان با مسلمعنوان نمونهتواند بهپیوستن می

  (.311: 9319)شالویی، 

 بهر طاعت راکع و ساجد شدند           چار هندو در یکی مسجد شدند 

 1در نماز آمد به مسکینی و درد              ر کردـــهر یکی بر نیتی تکبی

                                                                                                                                                                                         

 9832و  9831، دفتر سوم، بیت . مثنوی معنوی 9

إ نَّا  الْقِيَامَةِا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ قَالوُا بَلَى شَه دْنَ وَإ ذْ أَخَذَ رَبُّکَ م نْ بَن ی آدَمَ م نْ ظُهُور ه مْ ذرُِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُس ه مْ أَلَسْتُ ب رَبِّکمُْ.  8

 که ساخت گواه خودشان بر را ایشان و برگرفت را آنان ذریه آدم فرزندان پشت از پروردگارت که را هنگامى: کُنَّا عَنْ هذََا غَاف ل ینَ

 (.918بودیم )سورة اعراف، آیة  غافل [امر] این از ما بگویید قیامت روز مبادا تا دادیم گواهى چرا گفتند نیستم شما پروردگار آیا

 8999تا  8911، دفتر اوّل ، ابیات مثنوی معنوی  3

 3182تا  3181، دفتر دوم، ابیات مثنوی معنوی  1
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یعنی « 9سَنت مَت»توجه است که  قابل ،کنندمی که اشعار مولانا را به فارسی بیان «رداسوامی» هندویی  ةدر فرق

هدف  ،طبق باورهای سنت مت .داندن را یکی میاما همه ادیا ،کندمذهب حق و راستی و هیچ دینی را تبلیغ نمی

های کشششدن در بستگی و محو « 8مایا»د و از حجاب و چنگال ر دنیا این است که خودش را بشناسانسان د

 (.813: 9323)شیکهر، 3دبمان دنیای مادی دور

داند و بدین ترتیب انسان را تقدیس نموده و در آفرینش و خلقت می ةمولانا انسان را آغاز، انجام، هدف و نتیج 

ای برای تکامل انسان تی واقعی بخشیده و تمام ادیان و مذاهب را ابزار و وسیلهتصوف، به ارزش انسان ماهیّ

کند از مرزهای این دیـن و آن مذهب بـگذریم و لوی از ما دعوت میمو (.93: 9321)صابری،  دانسته است

به معنای نفی این دین و آن دین نیست، بلکه « مذهب عشق»برای مولانا  کنیم.« مذهب عشق»خودمـان را وقف 

فتن شخصی مولوی از عشق دارد. اگر زهد، راه ر ةبالاتر از معنویت است. این ایده عمیقاً ریشه در تجرب ایمرتبه

 (.912: 9311)صمصمام،  1با دو پاست، عشق، پرواز با بال است

 1ت و مذهب خداستعاشقان را ملّ        ها جداستت عشق از همه دینملّ

                                                            

 یعنی مذهب.« مت»یعنی عارف و « سنت»به معنای مذهب عارفان است.  در هندویسم.  9

. این وستهای الهیات هندترین بخشیکی از مهم گرددو مطرح میکه برای بیان چگونگی خلقت در آیین هند مایاآموزة   .8

عنوان سایة برهمن و رؤیای او صادر شده  آموزه بیانگر این است که فرایند خلقت در واقع نوعی تجلی برهمن است و جهان به

گردیده و از سوی عارفان مکتب  طرحبیشتر در کتاب اوپانیشادها م ،است. نظریة مایا که زاییدة یک نگاه وحدت وجودی است

 ت.ه اسیافت ش و گستر طبس ،خصوص متفکر برجستة این مکتب یعنی شانکارا واکاوییهودانتایی ب

تصور  توانباشد. بنابراین نمیاحترام به مذهب و اعتقادات دیگران هم به همان اندازه احترام به مذهب و اعتقادات خودم می  .3

 شمارم  و ممکن است روزی از مذهبی به مذهبی دیگر درآیم.کرد که مذهبی را بر مذهبی برتر می

 (8918، دفتر پنجم، بیت تر از برق و هوا )مثنوی معنویتازد به پا / عاشقان پرانزاهد با ترس می  .1

ها جداست/ /  در شرح علامه جعفری این بیت چنین آمده است: دین عاشق از همه دین9111ت ، دفتر دوم، بیمثنوی معنوی  .1

هاست. مذهب و ملّت ملّت عشق غیر از ملت سایر انسان»... گوید: باره میعاشقان را مذهب و ملّت خداست. علامه جعفری دراین

دا کرده است چه احتیاجی به مهر زدن و به صورت سکه بها که برای خود ارزش استقلالی پیعشاق خود خداست. آن لعل گران

های معمولی دارند ترین غم و اندوهی که انساندرآوردن دارد. عشق حقیقتی است که اگر در دریای غم و اندوه فرو رود کوچک

 «دهد، زیرا عاشق به مقام مافوق غم و شادی گام نهاده است.به خود راه نمی
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که شیخ آن حـق اسـت و خـودش خادم این خانقاه  استدر نظر مولوی تمام دنیا همانند یک خانقاه بزرگ 

کرد که اجازه ندهند اخـتلاف در نام، زبان و تعبیر، پیروان ام میاهل خانقاه خود الز ةرو بر هماست، ازاین

ت وجود معبود واحد، محبّ  مذاهب مختلف از مسلمان و نصرانی گرفته تا یهودی و مجوس را به تنازع وادارد و با

 .(13: 9318)رئیسی،  بین آنان به نفرت تبدیل شود

 گیریهنتیج

ترین ن کشور را خاستگاه بسیاری از ادیان کرده است. دین یکی از مهمادیان و مذاهب در هند، ای فراوان عتنوّ

هندوئیسم، اسلام، جینیسم، بودیسم، مسیحیت و آیین سیک، ادیان اصلی  وجوه تاریخ و زندگی معاصر هند است.

ریخ گرچه در طول تاا. استهند  ةدر کشور هند هستند که همزیستی و تسامح آنان با یکدیگر از مسائل مهم جامع

مردمان  آمیزولی همین تاریخ گواهی است بر زندگی مسالمت است، هایی بودهدارای چالش و نزاعاین سرزمین 

ب اعم از اندیشی و تعصّبا یکدیگر. یکی از شرایط اولیه و لوازم تساهل و تسامح، فراغت از هرگونه جزم آن

رو مولانا در چندین جای مثنوی به نفی و نکوهش ای و امثال آن است. ازاینی، قومی، صنفی و فرقهمذهبی، ملّ

 بیند.ب پرداخته است و ندای الهی را در انحصار هیچ دینی نمیتعصّ

منابع 

 های مولوی و لسینگ در باب تسامح با تأکید بر ناتان خردمند وبررسی تطبیقی نظرگاه» (.9318) رعنا. ،رئیسیـ 

 . 11ـ11. صص 8 ةشمار .پژوهش ادبیات معاصر جهان «.داستان انگور

 نی.چاپ دوازدهم. تهران: نشر  میناگر عشق. (.9313) کریم. ،زمانیـ 

 ت.ل. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطاچاپ اوّ وحدت ادیان و مولانا. (.9319) محمد. ،شالوییـ 

 ،قند پارسی. «سوامی دهارا ةروم در وعظ و ارشادات عارفان یرات مولاناانعکاس تفکّ» (.9323) چندر. ،شیکهرـ 

 .891ـ813. صص 32 ةشمار

 عبدالرحیم گواهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ةبا ترجم ابعاد عرفانی اسلام. (. 9321) ماری.آنه ،شیملـ 

                                                                                                                                                                                         

ورزید بر آن شد تا از مذهب لدین چلبی که پیرو مذهب شافعی بود به پاس ارادتی که به مولانا میا* معروف است که روزی حسام

خود دست بکشد و به مذهب حنفی درآید، اما مولانا وی را از این کار بازداشت و بدو توصیه کرد که همچنان بر مذهب خود باقی 

 (.31: 9311بماند، منتها طریقت عشق را از یاد نبرد )کتابی، 
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کارشناسی ارشد زبان و ادبیات  ةنامپایان «.موسیقی، خلقت و بعث در اندیشه مولانا(. »9321) معصومه. ،صابریـ 

  .دانشگاه شهرکرد. ده ادبیات و علوم انسانیدانشک .فارسی

 .882ـ891. صص 931 ةشمار .جستارهای ادبی .«نفوذ مولانا در شبه قاره(. »9321) قاسم.، صافیـ 

دانشگاه آزاد : ادبیات فارسی. «الطیر عطارادیان و مذاهب در مثنوی مولانا و منطق» (.9311) حمید.، صمصامـ 

 . 911ـ919. صص 39 ةشمار .مشهد

 ل. تهران: اطلاعات.چاپ اوّ از دریای معارف مولانا. (.9311) احمد. ،کتابیـ 

 .83ـ81. صص 11 ةشمار .پگاه حوزه مجلة .«سرزمین هزار ادیان(. »9328. )رسانی حوزهپایگاه اطلاعـ 

. 19 ةشمار .نامهنایرا «.ادب و تصوف در آسیای جنوبی ةتأثیر ایران بر زمین» (.9311) خلیق احمد. ،نظامیـ 

 .13ـ33صص 

- Ministry of Home Affairs. Distribution of Population by Religions. Article, 
NewDelhi: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, 

2011. 
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 خورده بر صلیبخون

 بهرام غلامی

 .سفید سرخ و   یونایتد را دوست دارم منچسترمن  خرم خوانده بودم.یزدانی پیش از این دو رمان دیگر از مهدی

اما . جولایی نگاشته بودم خرم به تاریخ و تفاوتش با جناببر آن دو کار و نوع نگاه یزدانینیز که در یادداشتی 

همان  .شد بخوانمچرا که گذاشتم مجدّ ،ننوشتم اشو درباره سال پیش با اشتیاق خواندم را خوردهخونرمان 

 ،کندصدق مینیز گردند در این رمان شده که از راه روایت به زندگی باز مینگاری مردم فراموشبحث تاریخ

اند ها کم شدهشخصیت گوید،بیشتر داستان می خوردهخونهای آشکاری با دو رمان قبلی ایشان دارد. اما تفاوت

بحث ارواحی که ؛ اندگری زنده شدهروایت ةواسطهه بنی کارادبراست؛  شان کنار رفتهو غبار تاریخ از روی

خره لأا)میکاییل( همه جا هستند و ب همانند راوی دهند و تقریباًکنند و ربط میفرازمان و مکان حرکت می

توانند به هگل مراجعه دوستان می خواهم به این دو روح بپردازم.نمی شود.دار روشن میداستان روح خبیث خال

مسلمان به ـ  س مسیحیمتون مقدّ  ةواسطهام برآن است تا بسعی تفسیری درخور ارائه دهند. ،نآطریق  کنند و از

در  آفرینی دینی،یعنی باز، کار داردمخاطب با آن سر و نچه در تمام رمان در جریان است وآ کار نگاه کنم.

کند رمان آن چیزی که مهم می، 11 ةو ده 31از میان فتح قدس تا سال  شود.ی انگاشته نمیعصری که دین جدّ

تا انتها  31پنج برادری که از ابتدای سال  جنگ است تا امروز.ة را ادامخورده خونخرم را و را و مهدی یزدانی

مسیحت ـ  اسلام ةدهد. دوگانخرین پسرش را نیز در سد لتیان از دست میآپسری که اند. زکریای بیهمه مرده

روم سراغ می شود.باز است که دیده نمیکند. یهودیت همان دست پنهان شعبدهمیکه در بستری یهودی سیر 

.« شودمیرد و روزی که برانگیخته میو روزی که می روزی که زاده شد، و درود بر او: »مریم ةپانزده سور ةیآ

د و هم او نیز تر بویحیی شش ماه از عیسی بزرگ سر شد.ی تعمیددهنده که بیایحی برای یحیی است. هیآاین 

 ،ق طلاییبَشود سرش در طَکند و همین نیز باعث مییحیی تند است و شریعت موسی را تفسیر می تعمیدش داد.

هیرودیس شاه سر از تنش جدا  دخترش سالومه. ةوسوس ةواسطهب یا زنی عصیانگر به نام هیرود هکش شود بپیش

هنوز برانگیخته نشده  خواند.ن میآش قرایالدین برحجایی که صلا ،رود در مسجد امویو این سر می کندمی

کدام از برادران ر ه کشد.سر را ناصر بیرون می ،در کلیسایی در اصفهان گرداند،خرم او را باز مییزدانی است.

 ةمنصور سین شده را،دستی سوراخ ،مسعود مریم را، ناصر، کنند.نشانی از عیسی با خود حمل می ،سوخته

 جسدی در قبرشان نیست. این چهارتن، محمود بازگشت را بعد از مرگ. و ماریای زبان بسته را(،) خوردهزخم

آبستن شده و  او را در پیری مادر رود.ساله میقبر دارد و نشان دارد و شش شود از یحیی.اما طاهر بازتولیدی می
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برادران سوخته که مسلمان هستند  ست؟چه اتفاقی افتاده ا )داستان زکریا و الیصابات(. خوش است به اوپدر دل

دهد. خود یحیی در کنند. خاچیک در حین غسل تعمید سر میبرقرار می رابطهای یهودی با خاچیک در زمینه

الحسین سأدنبال رهو گاهی ب در کنار دست مسیح. گاهی به شکل سیاوش، ،کندن ظهور میگواشکال گونا

 خوردهخون باید اًحتم شما که به استان یکی از برادران بگذارم و مابقی راخواهم تمرکزم را بر داما من می؛ بودن

 ساکت.و  عاشق لنگ، کمی، چهارم برادر خواهم به سراغ محمود سوخته بروم.می .واگذار کنم را بخوانید

؛ دیگرهای تفهمیم آنها را بر خلاف ملّما هزار سال متن داریم که حالا می» گوید:گلشیری بزرگ میهوشنگ

گاهی برای  دوباره باید آنها را به کار ببریم، ایم.اگر آنها را دوباره بسازیم و یا تصحیح کنیم کاری نکرده

این  ما امام حسینی داریم که شمر سرش را بریده است. مثلاً گذشتن از آنها و گاهی برای عمق دادن به کارمان.رب

خودمان شمری درست کردیم که  ةگر آمدیم در زمانحالا ا ت تاریخی است که اسطوره شده است.کْیک فَ

مسعودی که  کنم برای برادر چهارم.از این حرف جناب گلشیری استفاده می «خودش امام حسین باشد چه؟

تواند مریم باشد و معشوقی که مریم مادر و معشوق. مادری که می ساکت است و بین دو زن افتاده است.

تهمینه در  محمودی که بکارتش را حفظ کرده. است. اشتجربهسومین  ،مودجان که محتهمینه کهن، همجدلیّ

پر کردن  یکند برااو از احساس محمود استفاده می خواهد برود.شود که مینقش زنی طاغی ظاهر می

چه  که حواری استالین است. اما نه حواری عیسی، و حواری است. دادهبکارت ازدست زیباست، ش.اتنهایی

شود تهمینه کشته می خانه است.آورد که اسلحهمی در رود و از کلیسایی سردنبال عشق میهحمود بم شود؟می

مریم  گردم به حرف گلشیری،باز می کند.خودش را انکار می ،رود و بعد از بازگشتمحمود به گوری میو

 در این آیه از انجیل متی ،تر استاما آن چیزی که مهم ...کشد این یکدنبال خود میهبار عیسی را بمجدلیه این

 :هفته استن

: عیسی به او فرمود. را ترک نخواهم کردومن ت ،را ترک کنندو حتی اگر همه ت: پطرس به عیسی گفت

سه مرتبه  ،تبه بانگ بزند تورم قبل از این که خروس دو ،یقین بدان که امروز و همین امشب

 .(31ـ39یة ، آ)انجیل متی شناسیکه مرا نمی: گفتخواهی

اگر شمری بسازیم که خودش » :های گلشیریبازگردیم به حرف آید.رود و صمد بیرون میمحمودبه گور می

کند. از خودش را انکار می خرم مسیحی را خلق کرده که خودش،گویم یزدانیمن می «امام حسین باشد چه؟

روایت زنده شده و  ةتاریخ تا زمانی به واسط شود بینگم می اصلاً رود.قبر بیرون آمده و دنبال کار خودش می

شود نگاه کرد و قیاس کرد. در واقع چرایی رمان اکنون خاورمیانه نیز می شویگردد. رمان را در این بلبمی باز
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باوری دارند. جنگ پنهان و زنند و طرفین ادعای خدابرند و فریاد میرالتهاب خاورمیانه که سر میجغرافیای پُ  را؟

به کلامی از متن رمان اشاره  هایی که سرتاسر کار هستند.و قربانی مسیحیت و یهودیتبین اسلام وآشکار 

 خواست به کریم سوخته ثابت کندوقتی زنده بود می خورد که تاظهرها گاهی ناهار را با پدر شاهن می کنم.می

ـ  کنم دین سیاسیگر که فقط اشاره میگردد به امری دیاین باز می «.مسلمون یه چیزه بهشت و جهنم  ارمنی و»

خاک   یونایتد را دوست دارم، منچسترمن  رمان پیشینش،خرم راوی یزدانیاین رمان در آخر  سیاسی.ردین غی

 خواهد دیگر تاریخی ننویسد؟می با به خاک سپردن این راوی خرمآیا یزدانی؛ کندمی

منبع 

 اوّل. تهران: چشمه. خورده. چاپ(. خون9311خرم، مهدی. )ـ یزدانی
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 شوندی که در فضای مجازی متولّد میکودکان

 1سیمین آزاد

اندازی اولّین پست الکترونیکی تعداد زیادی از والدین در سراسر دنیا بسیار پیش از آن که فرزندانشان قادر به راه

ن در فضای مجازی با سازند. حتی نخستین حضور بسیاری از کودکاخود باشند، برای آنها هویّتی مجازی می

یا  sharenting ای به نامشود. در واقع ما در دنیای مدرن با پدیدهتصاویر سونوگرافی پیش از تولد آغاز می

oversharenting  های رو هستیم که ترکیبی از واژهروبهoversharing  وparenting  است و به معنای استفادة

فرزندانشان است. در این  هی به اشتراک گذاشتن محتواهایی دربارهای مجازی برابیش از حد والدین از شبکه

شویم که چه نوع محتوایی در این خصوص محتوای نامناسب هایی از این قبیل مواجه میشرایط ما با پرسش

 هایی برای کودکان در بر خواهد داشت؟  شود؟  و این پدیده چه آسیبمحسوب می

شک گرفتن، دستشویی بردن، حمام دادن و به طور کلّی تصاویر برهنه از پو همچونلحظاتی  کودک در تصویر

کند و یا در معرض خطر هایی که کودک در آن احساس ضعف، حقارت و ناتوانی میها و فیلم، عکساواز 

خانوادگی، محلّ زندگی، آدرس مهدکودک یا مدرسة کودک است و  همچنین انتشار اطلاعاتی حاوی نام و نام

های مادرانه ـ پدرانه و یا الشعاع قرار دهد، از جمله محتواهای نامناسب وبلاگت امنیّت او را تحتکه ممکن اس

 و مربیان هستند. اولیاهای مجازی مربوط به صفحه

های بیش از حد محتواهایی دربارة کودکان از سوی والدین در فضای گذاریدر موارد بسیار حاد، اشتراک 

می شود که برخی افراد با استفاده از عکس و « ربایی دیجیتالآدم»ای به نام پدیده مجازی باعث به وجود آمدن

شوند که این کودکان فرزند خود آنها کنند و در آن مدّعی میهایی را ایجاد میاطلاعات این کودکان وبلاگ

ها دهند که میلیونیکنند. همچنین تحقیقات نشان مهای تجاری میبرداریهستند و یا از تصاویر کودکان بهره

تمایل جنسی عودکننده یا  )پدوفیلی: pedophilicهای سایتهای کودکان معصوم سرانجام از وبعکس

براین، انتشار محتوای نامناسب ممکن است در آینده آورند. علاوهتحریک جنسی نسبت به کودکان( سر در می

ها و ویدئوها و سایرین از طریق این عکسسبب احساس افسردگی، حقارت و پرخاشگری در نوجوانان شود 

 استفاده قرار دهند.آنها را مورد تمسخر یا سوء

                                                            

 :simnazad.sa@gmail.com Email                                                     شناسیارشد روان یکارشناسآموختة . دانش9
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ورزی اطلاعات بدیهی است که به ندرت والدین قصد آسیب رساندن به کودک خود را دارند و از روی غرض

ر کردن حریم داگذارند، اما شاید از پیامدهای خدشهشخصی فرزند خود را در فضای مجازی به اشتراک نمی

گیرند. بنابراین بهترین راهکار اطلاع هستند و عواقب خطرناک آن را در نظر نمیخصوصی کودک خود بی

سازی و آموزش است و شاید بهترین وسیله برای برای جلوگیری از افزایش روزافزون این پدیده، فرهنگ

این موضوع نیازمند تدوین قوانین و  های مجازی باشند. همچنین رسیدگی بهآموزش در این حیطه خود  شبکه

 های نظارتی است.تر دربارة حقوق کودکان از سوی دستگاهتر و شفافهای روشنچارچوب


